رت ری 
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اف ۲ 


در قرآن آبات فراوانی وجود دارند که هرگونه 
حیاتی را از مردگان نفی موده و آنها را جماداتی بی 
حس و شعور معرفی می کنند که به هیچ طریقی 
قادر به شنیدن و گفتن نبوده و سود و زیانی به 
حال خود و دیگران ندارند. با این وحود بسیاری از 
متدینین, مردگان را تعبد می کنند و آنها را به پاری 
می طلبند و برایشان قدرتها و تواهندیهایی قائل اند 
که برای زندگان نبستند. 
خداوند در آبات ۲۰ و ۲۱ سوره نحل می فرمایند: 
کسانی را که مردم در کنار الله می خوانند چیزی 
هی آفرینند و خود آفریده اند. مردگانی بی جان 
هستند و حتی ی دانند چه موقع از خواب مرگ 
بیدارشان می کنند. با این حال انبوه مردمی که شب 
و روز به پرستش و استعانت از اموات مشغول اند 
هرگز نخواهند پذیرفت معبودها ومدعوهای شان 
مردگانی بی حس و شعور اند. چون معتقدند انسان 
علاوه بر جسم و کالبد خاکی از روح نیز برخوردارد 
است و زمانی که جسم او می میرد و به خاک و 
استخوان تبدیل می شود. روح او همچنان زنده می 
باشد و در عام ارواح یا جهان برزخ که عام ملکوت 
است به زندگی خود ادامه می دهد. 
حقیقتاً کسی نمی داند عام ملکوت کجاست حتی 
خود فلاسفه که آن را اختراع کرده اند ولی هر جا 
که باشد یک عام شگفت انگیز است بخاطر اینکه 
مردگان یا به اصطلاح ارواح» در آنجا از تواهندیهای 


رت 


خارق العاده ای برخوردار می شوند و آنچنان بر عاط 
دنیا تسلط پیدا می کنند که در زمان حیاتشان چنین 
تسلطی را به خواب هم نمی دیدند. آنها چیزهایی 
را می بینند که زندگان قادر به دیدنشان نبستند و 
جاهایی می روند که فقط در عام خیال می توان 
رفت. از اخبار آینده اطلاع دارند و هرگاه آنها و 
بخوانی صدایت را می شنوند. آنها به راحتی می 
توانند از داخل اجسام عبور کنند و اشیاء را جابجا 
مایند و حتی در برابر دیدگان تجسم بابند. خلاصه 
اینکه درهای عام برزخ همیشه به روی ارواح باز 
است و برزخیان به راحتی می توانند به دنیا سرک 
بکشند و در آن تاثبر گذار باشند. 

بدین ترتیب» علاوه بر بدن خاکی و حیات دنیوی 
روح و حیات برزخی نیز به برگ سرنوشت انسان 
سنجاق می شود تا استعانت از اموات را توجبه موده 


و 


و اصل اساسی ایَاك تستعین را خدشه دارد ماید. 
سراسر قرآن را بگردید آیه ای پیدا نمی کنید که 
درباره روح به معنایی که در دین مادری آموخته 
ایم» پا جهان برزخ حرفی زده باشد. در قرآن فقط 
از دو حبات اسم برده می شود: حبات دنبا و حبات 
آخرت و در این بین کوچکترین اثری از یک حیات 
میانی يا برزخی یافت ی شود. من از چشم انداز 
قرآن به شما نشان خواهم داد مردم عصر رسول الله 
روح و عامْ برزخ را نمی شناختند و با اين دو مفهوم 
کاملا بیگانه بودند. آنها درباره حیات آخرت از پیامبر 


هرس 


رک 
زیاد می پرسیدند اما دریخ از یک بار که درباره برزخ 
و زندکی برزخی چیزی پرسیده باشند و اکر دیده می 
شود درباره روح از پیامبر سئوال کرده اند. بطوری که 
بعدا خواهید دید. منظورشان يك چنین چیز نبوده: 


بطور قطع این چیزها در قرآن وجود ندارند 
و جزء دین نیستند اما کسانی که به باورهای دین 
مادری خو گرفته و با آن بزرگ شده اند. بسختی 
شود آنها را از عقایدشان برگرداند و رهانید و دین 
حقیقی را برایشان جا انداخت. این افراده که همیشه 
تست الب اه تق ی تن آصا د 
اساس دین خود را بر عقاید دین مادری پا همان 
سنتهای آباء اولین . بنا نهاده و اصالتی برای آموزه 
و ادعای باطل نیست بلکه حقیقتی تاسف بار است 
که به وضوح دیده می شود. مادر بزرگ من هميشه 
از این می ترسید که نتواند به سئوالات شب اول قبر 
پاسخ دهد پا زمانی که نکیر و منکر درباره امه از او 


گهرست 


ری 
سئوال می کنند جایشان را پس و پیش کند و نتواند 
آنها را بترتیب اسم ببرد. 


او سواد خواندن نوشتن نداشت و این چیزی بود که 
از دین مادریش آموخته و باور کرده بود. چه بسیار 
افرادی که استاد دانشگاه هستند و سوادشان در حد 
دکتری است اما همچنان به حوادث شب اول قر و 
سوالات نکیر و منکر اعتقاد دارند. اگر به آنها بگوبی 
این چیزها در قرآن نیست» شما این باورها را از کجا 
بدست آورده اید. خواهند گفت قرار نیست همه چیز 
در قرآن باشد! در دین چیزهای زیادی وجود دارند 
که در قرآن نیستند» مثلاً طریقه نماز خواندن در قرآن 
نبست. شما ماز خواندن را از کجا آموخته اید؟! این 
بعنی اکثراً اصالت را به باورهای دین مادریشان می 
دهند. چون از نظر آنها دين مادری پا آباء و اجدادی 
اصل دین است و هر چه را لازم است گفته و اگر 
در قرآن همه امور دینی گفته نشده. جز این نیست 
که ناقص است و بعنوان ماخذ و مرجع دین اصالت 
ندارد. این چیزی است که علما بر آن تاکید دارند و 


گهرست 


ری 

دقیقاً به همین خاطر است که می گویند قرآن بدون 
احادیت و روابات قابل اجرا و پیاده سازی نیست. 

در نوشتار پیش رو ابتدا به موضوع برزخ خواهم 
پرداخت و به کمک آیات قرآن نشان می دهم برزخ 
يا عام ارواح صرفاً یک عام خیالی است و حقیقت 
خارجی ندارد و در قران کوچکترین اثری از آن پافت 
ی شود. سپس به موضوع روح از نظر آیات قرآن 
می پردازم و آیات مربوط به آن را یک به یک معرفی 
و مورد بحث قرار می دهم تا بدانید روح در قرآن به 
معنای یک موجود لطیف که با بدن زندگی می کند 
و در هنگام مرگ از آن جدا می شود نیست و هیچ 
آیه ای چنین موجودی را تایید نکرده است. 

به کمک آیات قرآن نشان خواهم داد مردگان نه 
صدایی می شنوند. نه چیزی می بینند و قادر به 
انجام هیچ کاری نیستند و صرفاً جماداتی بی حس و 
شعور اند. 


برزخ در دین مادری ۷ 


دین مادری آیینی آباء و اجدادی است که با تولد 
به شخص ملحق شده و در اغلب موارد تا پایان عمر 
با او همراه خواهد بود. از آنجا که پیروان ادیان 
مادری غالباً با زاد و ولد تکثیر پیدا می کنند» هرچه 
میزان زاد و ولد بیشتر باشد » جمعیت گروندگان به 
چنین ادیانی نیز بیشتر خواهند بود. شاید به همین 
خاطر بود که در گذشته متولیان ادیان به منظور 
جلوگیری از کاهش جمعیت پیروان خود» کسانی را که 
قصد ترک دین مادریشان را داشتند به اشد مجازات 
محکوم می کردند. اسلام حقبقی, که دین همه انبیاء 
بوده. دینی واحد و پیروانش نیز امتی واحد اند. در 
صورتی که ادبان مادری خودشان متفرق هستند و 
پیروانشان را پراکنده و فرقه فرقه می کنند. 


پیروان ادیان مادری غالباً از کتاب آسمانی بی 
اطلاع بوده و بیشتر تابع سنتهای آباء و احدادشان 


۸ 
تعریف برزخ 
واژه «برزخ» در اصل. به معنی چیزی است که در 

میان دو شیء حاثئل می‌شود و سپس به هر چیزی که 
مبان دو امر قرار گرد «برزخ» گفته شده است روی 
همین جهت. به عاللی که میان دنیا و عام آخرت قرار 
گرفته. «برزخ» گفته می‌شود. در اين تعریف بنظر 
می رسد برزخ. مکانی است که بین دنیا و آخرت قرار 
گرفته. جایی که ساکنان آن می توانند به دنیا سفر 
کنند اما امکان سفر به آخرت را ندارند! معلوم است 
کسی که برزخ را اینگونه تعریف کرده مفهوم آخرت 
را متوجه نشده و بد جوری به بیراهه زده است. 

طبرسی در مجمع البیان برای برزخ سه تعریف 
و 
۱- واسطه و فاصله میان مرگ تا بر انگیختن در قیامت 
۲ واسطه و حائل میان مردگان و اهل دنیا تا قیامت 
۲ فاصله و مد زنان قر تا شام 

شماره یک و سه. برزخ را یک فاصله زمانی 
معرفی می کنندکه از لحظه مردن شروع می شود و 
تا روز قبامت ادامه می بابد. اما شماره دی برزح و 
یک فاصله مکانی تعریف می کند که تا روز قیامت 
مانع ورود مردگان به دنیا می شود. البته موقعیت 
این فاصله مکانی را مشخص نکرده و نمی گوید بین 


گهرست 


برزخ در دین مادری ۹ 


چی و چی قرار گرفته است. دیگر اینکه در اين برزخ 
مردگان امکان ورود به دنبا را ندارند و این خلاف 
باور دین مادری است: چرا که در برزخ دین مادری 
مردگان به راحتی می توانند به دنیا سرک بکشند و 
در آن سفر نمایند. بطوری که بعداً ملاحظه خواهید 
کرد. در قرآن برزخ یک فاصله مکانی نیست بلکه 
یک فاصله زمانی حائل بين مرگ تا رستاخبز است. 


خلسفه عالم برزخ 

درباره ضرورت وجود عام برزخ موارد مختلفی 
ببان شده که در اینجا نه لزومی برای پرداختن ی آنها 
وجود دارد و نه محالی. الا یک مورد: گفته شده با 
توجه به اینکه قیامت برای همه انسانها در یک روز 
آغاز می شود تا آن روز باید جایی وجود داشته باشد 
که ارواح انسانها در آنجا جمع شوند. جاپی که می 
گویند بین دنیا و آخرت قرار گرفته و نامش برزخ 
است! گفتنی است درباره جایگاه برزخ آنقدر حرف 
و حدیث ضد و نقیض وجود دارد که مغز سام سوت 
می 9 و به اصطلاح هنگ می کند. 

در روایات آمده در پشت کوفه. یک جایی وجود 
دارد که نامش وادی السلام است و ارواح مومنان 
پس از مرگ در آنجا گرد می آیند! 
احمد بن عمر میگوید: خدمت امام صادق عرض 
کردم: برادر من در بغداد است. میترسم در آنجا میرد. 
حضرت فرمود: باک نداشته باش و ناراحت مباش 


گهرست 


برزخ در دین مادری رم 


هرجا که میخواهد میرد؛ چون هیچ مومنی در شرق 
و9 یا غرب عاط میمیرد. مگر آنکه خداوند روح او را 
در «وادی السام» با ارواح مومنان دیگر قرار مبدهد. 
عرض کردم: «وادی السام» چیست و در کحا واقع 
شده است؟ فرمود: در پشت کوفه. آگاه باش! مثل 
اینکه من منظره اجتماع ارواح موّمنان را میبینم که 
حلقه حلقه دور هم نشسته اند و با یکدیکر گفتگکو 
میکنند" 


همچنین آمده است در یمن وادی حضر موت 
جایی به اسم برهوت وجود دارد که ارواح کفار 
دوران برزخ خود را در آنجا سپری می کنند. حضر 
موت قسمتی از جزیره العرب در کنار دریای عمان 
است. بهره های کشاورزی در آن سرزمین اندک بوده 
و ریاست آن در دست شیوخ قبیله های می باشد. 
شهرهای معروف و مشهور آن: تریم» قیصر و ویروم 
می باشد. در شمال آن, بیابان وسیع احقاف است» راه 
رفتن در آن به قدری مشکل است که به دلیل وجود 
شنهای نرم فراوان حتی برداشتن یک قدم هم ممکن 
نبست و همانگونه که انسان در دریا غرق می شود 
در شنهای این بیابان نیز مفقود می گردد" 

درباره برزخ مطالب و کتابهای فراوانی وجود دارند 
که احتمالاً خلاصه ای از آنها را از زبان پدربزرگها و 
مادربزرگها. والدین و پا پای منبر شنیده اید» مطالبی 


۱- بحار الأنوار ج ۳ص ٩۳۸‏ 
۲ دایره المعارف فر بد 9 حدی. ح ۲ ص‌‌ ۴۵۴ 


گهرست 


برزخ در دین مادری ۱ 


از قبیل: سئوالات نکیر و منکر در شب اول قبر. فشار 
قب سنگ لحد و برخورد سر میت به آن» ورود روح 
به قبر و مشاهده بدن متعفنی که عمری در آن خانه 
داشته. بهشت برزخی» جهنم برزخی و کلی مطلب 
دیگر که پایه بنیاد آنها وهم و خیال است و هیچگونه 
منشاً قرآنی ندارند و همگی بافته و ساخته شده اند تا 
در اذهان غافل و بی اطلاع از قرآن چنین القاء کنند 
که مردگان با زندگان برابرند. می شنوند. می بینند و 
می توانند در دنیای زندگان تأثیر گذار باشند و پر 
واضح است که همه اینها دسیسه شیاطین جنی و 
انسی است تا اصل مهم ایاک نستعین را خدشه دار 
کنند و کسانی را با خداوند شریک سازند. خدایانی 
که هر وقت و هرجا آنها را بخوانی صدایت را می 
شنوند و حاجاتت را برآورده می کنند. آنها بقدری 
توامند هستند که صعب العلاج ترین بیماریها را درمان 
می کنند و کاری می کنند که زنان نازا دوقلو بزایند. 
و نتنها خودشان بلکه ضریحشان و نتنها ضریحشان 
بلکه دستمالی هم که به ضریحشان مالیده شود شفا 
می دهد و درمان می کند. 


1 


۳ 
معنای لغوی برزخ 

در معنای برزخ گفته شده: الحائل بین 
الشینین (حائل میان دو چیز) الحاجز بین الشیتین ( 
مانع و حد فاصل بین دو چیز). اما این معنای دقیقی 
برای کلمه برزخ نیست. درست است که برزخ چیزی 
است که بین دو چیز قرار می گیرد ولی هر چیزی 
که بین دو چیز قرار گرفت. یا حائل شد يا مانع شد. 
نامش برزخ نیست. در تهذیب اللغه" از قول فراء" 
در باره معنای برزخ در آیات نوزده و بیست سوره 

الرحمن نوشته شده: 
وقال الفراء - نی قول الله جل وعز : (مَرَج لین 
لتقیان "نما رزخ لا یخبان) :- آي : اج حفي 
حاجز خفي(فاصله باریک) معنای لغوی کلمه 
برزخ می باشد و قرآن اين معنا را تایید کرده چون: 
برزخ بین دو دریا که در آیه از آن اسم برده شده» 
نسبت به پهنای دو دریا خطی نازک و بسیار باریک 

است. 

در خلیج آلاسکء جایی که دو جبهه آب شور 
و شیرین با یکدیگر تلاقی می کنند. یک باریکه را 
بوجود می آورند که در امتداد این دو جبهه کشبده 
شده و این خط باریک همان برزخی است که در 


۱- معجم مقائیس اللغة. ج ۱. ص ۳۳۳ 

۲- الصحاح تاج اللغة و صحاح العربية. ج ۰.۱ ص ۴۱۹ 
۳- نهذ یب اللغة. ج ۰۷ ص ۲۷۰ 

۴- زبان شناس و تاریخ دان قرن دوم هجری 


برزخ در فر آن 2 


قرآن از آن اسم برده شده است. 


در قرآن کلاً سه بار واژه برزخ آمده. یکی از آنها 
در سوره الرحمن است که به آن اشاره کردیم. برزج 
دوم در آبه پنجاه و سه سوره فرقان آمده و باز هم 
به همین خط باریکی که دو دریا را از هم جدا می 
کند اطلاق گردیده است. نباز به ببان نیست که این 
برزخ» یک برزخ مکانی در حد فاصل میان دو دریا 
می باشد. برزخ سوم در آیه صد سوره مومنون قرار 
دارد» جایی که محتضر از خداوند تقاضا می کند او 
را به زندگی برگرداند بلکه کارهایی را که در گذشته 
انجام می داده اصلاح غاید و خداوند در پاسخش 
می گوید: 

گلا لها کم هو لها ومن ووئهم برع لب یوم 
ْعتُونَ[۲۳:۱۰۰] 
هرگز این کلمه ایست که او به زبان می آورد در حالیکه 
از ورای آنها تا روز قيامت برزخی است. 


9 

این همان آیه ایست که از روی آن عام برزخ 

پا جهان پس از مرگ را اختراع کرده اند و علاوه 
بر حیات دنیا و آخرت» یک زندگی میانی نیز برای 
بشر قائل شده اند. بطوری که قبلاً ببان شد. از این 
برزخ بعنوان عاطی که بین دنا و آخرت حائل شده 
یاد کرده اند اگر چنین باشد. آنگاه چنین برزخی 
یک برزخ مکانی خواهد بود. در صورتی که اینچنین 
نیست چون از منظر آیات قرآن. آخرت در طول دنا 
قرار گرفته و در حال حاضر وجود خارجی ندارد بلکه 
مربوط به فردای و روزی دیگر است. دقیقاً به همین 
خاطر است که در قرآن به آن الیو الآخر(روز دیگر) 
گفته شده است. در اینجا کلمه آخر به معنای دیگر 
است مثل آنجا که برای افراد مریضی که در ایام 
رمضان می توانند روزه بگیرند می فرماید: فْعدةٌ من 
یام 94 ر" (تعدادی از روزهای دیگر را روزه بگیرد). 
در ابنجا کلمه ار جمع ام 9 خی مونث آخر 
است. بنابراین اگر بگوییم عام برزخ بین عام دنیا و 
عال آخرت قرار گرفته مثل این است که بگوییم فلان 
عام بین عام امروز و جهان فردا قرار گرفته است. به 
همین دلیل برزخ مورد اشاره در آیه مورد بحث ی 
تواند یک برزخ مکانی باشد. بطوری که قبلاً ملاحظه 
فرمودید. طبرسی در مجمع البیان برای کلمه برزخ 
سه معنا بیان کرده بود از این میان دو تای آنها به 
مدت بین مرگ تا رستاخیز اشاره داشت که طبیعتاً 


۱- سوره بقره. آبات ۴ ۱1۸۵ 


گهرست 


برزخ در قر آن هه 


یک برزخ زمانی می باشد. حقیقت این است که 
برزخ آیه صد سوره مومنون یک برزخ زمانی است 
بخاطر اینکه وقتی محتضر از خداوند تقاضا می کند 
او را به زندگی بازگرداند می فرماید: از ورایشان تا 
روز رستاخیز(یعنی روزی که دوباره زنده می شوند) 
برزخی مانده است. 

کلمه وراء در قرآن هم به پشت سر اطلاق شده و 
هم به آینده. مثلا خداوند به همسر ابراهیم بشارت 
اسحاق و سپس بعقوب را می دهد. می دانیم یعقوب 
فرزند اسحاق است و قرآن آمدن یعقوب را اینگونه 
بیان می کند: وم وَراء اٍسْحَاق یَعْقُوب" ( و از پس 
اسحاق» یعقوب) در اینجا کلمه وراء به آینده اشاره 
دارد. به همین ترتیب در آیه مومنون نیز کلمه وراء 
به زمان آینده مربوط است و به ما می گوید برزخ 
مورد نظر در آینده قرار گرفته و بین لحظه مرگ و 
برخاستن در قبامت واقع شده است. از این رو می 
توان گفت این برزخ یک برزخ زمانی است. 

با توجه به اینکه برزخ در قرآن به معنای یک 
فاصله و حائل باریک است. آیا برزخ آیه معروف 
سوره مومنون نیز به یک زمان ناچیز و اندک اشاره 
دارد؟ 


برزخ مرگ بسیار کوثاه است 
در اینجا برای اينکه نشان دهم زمان مرگ از نظر 


1- سوره هود آبه ۷۱ 


گهرست 


2 
مردگان بسیار کوتاه و نا چیز است. تعدادی از آیات 

مربوطه را معرفی و مورد بررسی قرار می دهم: 
در آبه ۲۵۹ سوره بقره حکایت شخصی نقل می 
شود که در حین عبور از کنار یک آبادی مخروبه 
با خود می گوید: خداوند چگونه اهل این آبادی 
را بعداز اينکه به خاک و استخوان تبدیل شده اند 
زنده خواهد کرد. در اینجا خداوند او را صد سال 
می میراند و سپس از خواب مرگ بیدارش می کند 
و بعد از یک قرن که از مرگش سپری شده از او می 
پرسد: چه مدت است اینجایی؟ پاسخ می دهد: 
روزی یا پاره ای از یک روز. خداوند او را آگاه می 
کند که صد سال از مرگش سپری شده ولی او این 
مدت طولانی را فقط یک روز یا پاره ای از یک روز 
احساس کرده است. منظور از درزخی که خداوند در 
آیه صد مومنون بدان اشاره می کند. همین زمان 

اندکی است که مردگان آن را احساس می کنند. 
در سوره اسراء نقل شده قوم پیامر از او می 
پرسند: آپا وقتی مردیم و به استخوانهایی پوسیده و 
پراکنده تبدیل شدیم از نو خلقت بافته و مبعوت 
می شویم؟! می فرماید چه سنگ باشید و چه آهن 
یا خلقتی بزرگتر از آنچه در تصورتان می گنجد. 
دوباره شما را زنده خواهد گرد. باز می پرسند: چه 
کسی ما را دوباره به زندگی باز خواهد گرداند؟ می 
فرماید همانکه برای بار اول خلقتان کرد. دو باره 
می پرسند: کی؟ این وعده بازگشت که به ما می 


گهرست 
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دهی چه موقع است؟ می گوید ای بسا نزدیک باشد: 
روزی که صدایتان می زنند و از خواب مرگ بیدار 
می شوید. گمان می برید جز اندکی از مرگتان سپری 
نشده است. گفتیم در آیه سوره مومنون» شخصی 
که در آستانه مرگ قرار گرفته از خداوند تقاضا می 
کند او را به زندگی باز گرداند. در آنجا فعل بازگشت 
با کلمه «ارجعون» بیان شده است. در سوره اسراء 
آنجا که می پرسند چه کسی ما را به زندگی باز 
خواهد گرداند. فعل بازگشت با کلمه یعیدنا بیان 
گردیده و همانگونه که می دانید. رجعت و عود هم 
معنی هستند و هر دو خبر می دهند. برای کسانی 
که می میرند» تا بازگشت مجدد به زندگی فقط به 
اندازه برزخی( زمانی اندک) باقی مانده پا به قول 
ها 

در سوره سباء وقتی قوم پیامبر از او در باره زمان 
برپایی قیامت سئوال می کنند خداوند می فرمایند: 
بگو میعاد آنها روزی است که وقتی نوبتش می رسد 
ساعتی پس و پیش نخواهد شد." در قرآن لا اقل 
پنج آیه وجود دارند که می گویند روزی که آمدنش 
ساعتی پس و پیش نمی شود همان روز مرگ است . 
ولو یوخ له الناس بظمهم ما ترق عَلیها من دَبّةٍ ولکن 
وِعْفُمْ بل آجّد مُسَمّی دا جء اجه لا یستاخزون ماع ولا 
یسْتَقدمون[۱۶:۶۱] 


۱- سوره اسراء آبات ۴٩۹‏ تا ۵۲ 
۲- سوره سبا آبات ۲٩‏ و ۳۰ 
۳- اعراف ۲۴ بونس ۰.۴٩‏ حجر ۵. نحل ۶ و مومنون ۴۳ 


گهرست 


برزخ در قر آن 1 


اگر خداوند بخواهد مردم ر بواسطه ظلمشان مواخده کند. 
جنبنده ای بر روی زمین باقی نخواهد گذاشت لکن مرگ 
انها را تا اجلی معین به تاخیر می اندازد سپس زمانی که 
اجل مرگشان سر می رسد ساعتی پس و پیش نخواهد 
بنابراین روز مرگ از منظر مردگان, با روز قیامت 
برابر است چون مردگان گذر زمان را احساس غمی 
کنند و زمانی را که در مرگ سپری کرده اند بسیار 
اندک می بینند. در اینکه روز قیامت همان روز مرگ 
است» آبات ۶۸ تا ۵۳ سوره بس بهترین گواه هستند: 
وقتی قوم پیامب طبق معمول, درباره زمان برپایی 
بلند می شود و آنها را فرا می گیرد در حالیکه 
مشغول مخاصمه و بگو مگو هستند. آنگاه دیگر 
توانایی هیچ توصبه و سفارشی را ندارند و قادر 
نخواهند بود به آغوش خانواده خود بازگردند. سپس 
3 2 ۱ ج جح 
در شیپور دمیده می شود و همگی از گورها به سوی 
پرورگارشان روانه می شوند. وای برماء چه کسی ما 
را از خوابگاهمان بیدار که براستی وعده رحمن 
اندازه یک نهیب طول خواهد کشید آنگاه همگان 


۱- دمیدن در شیپور کنایه از رستاخیز و فراخوانی مردگان برای 
حمع شدن است 


گهرست 


برزخ در قر آن 9 


در نزد ما حاضر خواهند گردید. 
َْع يِثرمم کانْ تم یلبئوا لا ماع من الهار یتقازفون یم 
قَد سر الّذینَ َذَبُوا بلقاء اللّه وَمَا انوا مُهْتَدینَ[۱۰:۴۵] 
روزی که خداوند آنها را محشور می کند. گویی جز ساعتی 
از روز را در خواب مرگ سپری نکرده اند و هنوز یکدیگر 
را می شناسند. قطعا کسانی که لقاء پروردگار را تکذیب 
کردند ضرر کردند و هدابت نیافتند. 

آباتی که حکایت از کوتاهی فاصله بین مرگ تا 
قيامت دارند زیاد هستند ولی من به بیان همین 
تعداد بسنده می کنم و خاطرنشان می کنم از منظر 
آیات» روز مرگ همان روز قیامت است. گفتنی است 
در دین مادری, بر اساس حدیثی که آن را به پیامبر 
منسوب کرده اند" به برزخ قیامت صغرا نیز گفته 
شده است. من کاری ندارم این سخن متعلق به چه 
کسی است و لی هرکه آن را گفته از روی غیب نگفته 
بلکه به واسطه دانشی است که از آیات قرآن بدست 
آورده و9 همانگونه که ملاحظه کردید. در قرآن روژ 
مرگ و روز قیامت یکی می باشد. 

در قرآن. مردن به خوابیدن تشبیه شده در آیاتی 
که از نظرتان گذشت دیدید که وقتی مردگان را در 
قیامت محشور می کنند می گویند: وای بر ما چه 
کسی ما را از خوابگاهمان بیدار کرد؟! انسانی که می 
میرد مانند کسی است که خوابیده اگر صد سال هزار 
سال و یا بیشتر از مرگش سپری شده باشد وقتی او 
۱- اذا مات الانسان قامت قيامته - هرگاه انسانی بمبرد قبامتش 
برپا می شود 


گهرست 


۳ 
را از خواب مرگ ببدارش می کنند گمان می کند 
ساعتی بیش رده است. منیره عبدالله" در هنگام 
تصادف رانندگی برای حفظ جان پسر چهار ساله 
خود. او را در آغوش می کشد و بیست و هفت سال 
به کما می رود. هنگامی که از کما بر می خیزد نام 
پسرش را به زبان می آورد. جالب اینجاست که بعد 


از این همه سال. مادر همچنان در حال و هوای 
صحنه تصادف است و دارد کودک چهار ساله خود را 
صدا می زند اما بجای آن کودک با مردی مواجه می 
شود که ۲۱ سال از عمرش سیری شده است! 


اصحاب کهف نیز بعد از بیداری از آن خواب 
عمیق. هنوز در حال و هوای روز خفتن شان بودند 
شام این مدت طولانی را روزی پا پاره ای از یک روز 
تصور می کردند. 


۱- زن ۳۲ ساله اماراتی که سال ۱۹۹۱ در اثر یک سانحه رانندگی 
به کما رفت و بعد از ۲۷ سال در سن ۵٩‏ سالگی به هوش آمد 


گهرست 


برزخ در قر آن ,0 


بَوْمنون [۴۵:۶] 
اینها آیات خداوند است که به حق آن را بر تو می 
خوانیم. پس بعد از اللّه و ایاتش به کدامین حدیث ایمان 
می آورند 

آیاتی که تا اینجا بیان شدند. به روشنی نشان 
می دهند یگانه آیه قرآن(آیه ۱۰۰ مومنون) که عامل 
برزح را ده آن نست داده اند هیچ ارتباطی با این 
عام کذایی ندارد و فقط می خواهد بگوید مردگان 
در طول مدت مرگ گذر زمان را احساس ی کنند 
و در رستاخیز» وقتی از خواب مرگ بر می خیزند 
تصور می کنند روزی يا پاره ای از روز نیست که به 
این خواب طولانی رفته اند و حتی بعضی قسم می 
خورند ساعتی بیش از مرگشان نگذشته است. اینکه 
روز مرگ برای هر کسی همان روز قیامت است هیچ 
منافاتی با همگانی بودن قیامت ندارد. چون همه 
کسانی که پا به عرصه قیامت می گذارند. چه آنکه 
هزاران سال پیش مرده و چه آنکه در آینده دور از 
دنیا می رود همگی وقتی پا به عرصه قیامت می 
گذارند تصورشان این است که روزی با پاره از روز 
بیش نیست که مرده اند. گویی مرگ همچون ماشین 
زمان عمل کرده و مردگان را به سرعت روانه قيامت 
می سازد. مهم نیست در عام واقعی چند هزار پا چند 
میلیون سال سپری شده. مهم این است که مردگان 
درکی از گذر زمان ندارند و یک روز و هزار سال 


گهرست 
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برایشان یکسان است. به همین دلیل است که وقتی 
بهودیان ادعا می کردند فقط خودشان اولباء بر حق 
خدا هستند و دار آخرت مخصوص آنهاست. خداوند 
در پاسخ این ادعا می فرمود: اگر راست می گویید 
خب منای مرگ کنید. چرا؟ تا زود تر به آن بهشتی 
که در تصورشان برای خود ترسیم کرده اند برسند. 
چون برای نیل به این سعادت بزرگ و رسیدن به 
جنت نعیم هیچ راهی کوتاه تر از مرگ وجود ندارد." 
آری برزخ مرگ نیز به اندازه برزخ میان دو دریا 

باریک و کوتاه می باشد و حقیقتا یک حاجز خفی و 
تیان اک یه و ابر سح ماوخ دنل 
بر رد عام برزخ پا جهان اموات است که می توان 
اقامه کرد اما یکانه دلبل نیست. بسباری از عادات؛ 
رسوم و عقاید قوم پیامبر و مردم معاصر او در قرآن 
ثبت و نقل گردیده و همین نقلها به صراحت می 
توانند ما را رهنمون شوند تا دریابیم آیا باور به برزخ 
و جهان اموات در عصر رسول الله رایج بود با خبر. 


معاصرین پیامبر برزخ را نمی شناختند 
بی تردید مردم قرن رسول الله نسبت به مردم 
قران داشتند: چون قرآن به زبان خودشان صحبت 
می کرد و انها این زبان را خیلی خوب متوجه می 
۱- رجوع شود به بقره ٩۳‏ و جمعه ۶ 
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است اما این عربی با عربی عصر رسول الله تا حدودی 
متفاوت است. بعنوان مثال درکی که عربهای امروز 
از کلماتی همچون: عبادت» ما حج. قیامت آخرت» 
جنت» روح و غیره دارند با شناخت عربهای صدر اسلام 
بسی تفاوت دارد زیرا معنا و مفهوم این کلمات در 
گذر زمان دگرگون شده و تغییر کرده است.همچنین 
در قرآن کنایات» اصطلاحات و ضرب املثلهایی وجود 
دارند که امروزه عامه اعراب از آنها سر در می آورند. 

در محاورات قوم پیامبر به نقل قرآن, کوچکترین 
نشانه و سر نخی از عام برزخ یا جهان اموات ی 
توان پیدا کرد و این ناشی از عدم شناخت آنها از دین 
و قرآن نیست بلکه تنها دلیلش این است که در آن 
زمان صحبتی از برزخ نبوده و این جهان خیالی بعد 
از دوره رسول الله اختراع گردیده است. آنها بارها 
درباره زمان برپایی قامت از پیامبر سئوال کرده اند: 
ویفُولونَ مَتی هذّا الْوَعدُ ِنْ کم صادقیع[۱۰:۴۸] 
اگر راست می گویی این وعده قيامت که می دهی چه 
موقع است؟ 

بارها و بارها با تعجب پرسیده اند که چگونه 

وقتی استخوانهایشان پوسید و به خاک تبدیل شدند 
دوباره از نو خلق خواهند شد: 
وقلُوا دا ضَللنا ن الارّض لن لفي خَلق جدید بل هم بلقاء رهم 
گافرون[۲۲:۱۰] 


تازه‌ای خواهیم یافت؟!» و لی انان لقای پروردگار خود را 
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انکار می‌کنند 
دا متا وکا ترابّا وعظامّا نا لمبْعُوونَ[۳۷:۱۶] 
آیا هنگامی که ما مُردیم و به خاک و استخوان مبدل 
شدیم. بار دیگر برانگیخته خواهیم شد؟! 

آنها وعده قیامت و زندگی پس از مرگ را چیز 
جدیدی می دانستند و از قبل با آن آشنابی داشتند: 
له وعذتا هد تَحن واآبافتا من یل بن هد لا آساطیر 
وین (۱۲۷:۶۸ 
این وعده‌ای است که به ما و پدرانمان از پیش داده شده؛ 
اینها همان مکتوبات پیشینیان است! 

آنها درباره چیزهای زیادی از پیامبر سئوال می 
پرسیدند اما دریع از یک سئوال که درباره برزح 
پرسیده پا چیزی به زبان آورده باشند که بتوان رد 
برزخ را در آن پیدا کرد. این به دلیل بی اطلاعی آنها 
از قران نبود بلکه به این خاطر بود که تصوری از 
برزخ نداشتند و چیزی درباره آن. چه از پیامبر و چه 
از گذشتگان» نشنیده بودند. این دلبلی دیگر است 
که نشان می دهد عاط برزج وجود خارجی ندارد. 

یکی دیگر از دلایلی که ثابت می کند باور برزخ 
بعد از عصر رسول الله رواج پیدا کرده. محاورات و 
گفتگوهایی است که قرآن از زبان بهشتیان و دوزخیان 
نقل می کند. در این گفتگوها آنها از خاطراتشان در 
دنیا می گویند. اگر جهنمی هستند با کسانی که 
گمراهشان کردند بگو مگو می کنند. بهشتیان از رزق 
و روزی بهشتی و شباهتی که با رزق و روزی زمینی 
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دارند حرف می زنند و خاطراتی را از حیات دنیوی 
خود به باد می آورند. اما دریع از کلامی که درباره 
حیات برزخی به زبان آورده باشند. آنهم حیات عریض 
و طویلی که حیات دنیوی در مقابلش هیچ است. آنها 
چگونه چند ده سالی را که در زمین زندگی کردند 
بخاطر می آورند ولی کوچکترین خاطره ای از هزاران 
سال بلکه میلیونها سال حیات برزخی خود ندارند؟! 
بخاطر اینکه هرگز چنین حیات نا آشنایی را تجربه 
نکرده اند. وقتی مرده اند. چند ساعت بعد(البته 
به ساعت خودشان) صدایشان زده و از خواب مرگ 
ببدارشان کرده اند. قطعاً حتی در این زمان کم نیز 
برزخی به چشم ندیده اند و الا آن را بخاطر می 
آوردند. آری قوم پیامبر اگرچه حیات آخرت را باور 
نداشتند. اما درباره اش چیزهایی می دانستند. لکن 
چیزی درباره حیات برزخی نشنیده بودند تا چه رسد 
باورش کنند. 
وان هي لا انا انیا وما تن مَْعُونین[۶:۲۹] 
گفتند حیات ما فقط در همین دنیاست و ما هرگز مبعوت 
بهشت برزخی 

در قرآن آیاتی وجود دارند که بهشت و جهنم 
برزخی را از روی آنها اختراع کرده اند. مشهور ترین 
این آیات که به آبه شهدا معروف است در سوره 
آل عمران قرار دارد." درباره این آیه حرف و حدیث 
۱- آل عمران آیه ۱۶۹ 


گهرست 


2 

فراوان است. آنقدر زیاد که آبه را بکلی در زیر خود 
مدفون کرده و حقیقتش را از نظرها پنهان ساخته 
اند و حالا مستمکی شده برای استمداد و استعانت 
از اموات و فریب دادن مردمی که از آیات قرآن 
غافل اند. اگر به کسانی که شب و روز با اموات 
راز و نیاز می کنند و آنها را شفیع خود قرار داده 
اند بگویی چرا با کسانی که سود و زیانی به حالتان 
ندارند و حتی صدایتان را نمی شنوند حرف می زنید 
خواهند گفت: کسانی را که ما می خوانیم همگی 
شهید شده اند و شهدا زنده اند و بنابراین صدای ما 
را می شنوند. 

بدترین کاری که می توان با آیات قرآن انجام داد 
این است که آنها و از بستری که درش قرار گرفته اند 
جدا کنیم و بعد بگردیم ببینیم احادیث و روایات 
درباره آن چه گفته اند و آیه در شآن چه چیزی با 
چه کسی نازل شده است. بعنوان مثال: آیه ۸۲ سوره 
هود را خدمتتان معرفی می کنم که به آیه بقیت الله 
معروف است و می گویند در شأن امام زمان نازل 
شده است. 
بقیّْ اللّه خر کم پن نتم مُوْمنین وَما آنا علَیکُمْ بحفیظ[۱۱:۸۶] 
۱- آنچه خداوند برای شما باقی گذارده (از سرمایه‌های 


حلال) برایتان بهتر است اگر ایمان داشته باشید! و من. 
پاسدار شما (و مامور بر اجبار تان به ایمان) نیستم! 


۳- (مال و سرمابه‌ی حلالی که) خداوند (برای شما) باقی 
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گذارده (از مال و ثروتی که در آثر کم فروشی بدست 
می‌آورید) برایتان بهتر است اگر ایمان داشته باشید. و من 
نگهبان شما (بر حفظ ایمانتان و پذیرش این راه) نیستم. 
۳- آنچه خدا آدر کسب و کارتان از سود و بهره پس از 
پرداخت حق مردم] باقی می گذارد. برای شما بهتر است 
اگر موّمن باشید. و من بر شما نکهبان نیستم. 

۴- (9 بدانید که) آنجه خدا بر شما باقی گذارد برای شما 


بهتر است (از آن زیادتی که به خیانت و کم و گران فروشی 
به دست می‌آورید) اگر واقعا به خدا ایمان دارید. و من 


نگهبان شما (از عذاب خدا) نیستم. 

ترجمه های ۱ و ۲ و ۲ و ء به ترتیب مربوط 
به آقایان: مکارم شیرازی» قرائتی» انصاریان و الهی 
قمشه ای می باشند. همه اين افراد معمم هستند و 
امام زمان را باور دارند اما همانگونه که می بینید 
در ترجمه آیه بقیت الله اسمی از امام زمان نبرده 
اند و بقیت الله را مال و سرمایه حلال معنا کرده 
اند در حالیکه آنچه در اذهان عامه مردم از عبارت 
بقیت الله نقش بسته. مهدی موعود پا امام زمان 
است. بقیت الله را چه کسانی بر سر زبانها انداخته 
و آن را بصورت غاد مهدی موعود در آورده است؟ 
آنها مردم کوچه و بازار که نیستند بقال و قصاب و 
نانوا و مهندس و پزشک هم که نیستند. قطعاً همین 
مترجمین» مفسرین و مدرسین حوزه های علمیه 
هستند. آیا غیر از این است؟ با تشویق و ترغیب 
همین افراد است که ماد مهدی بر روی ببلبوردها. 
پرچمها و تابوها نقش بسته است. 
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پایگاه اللاغ زسانی شا سا اسب‌واران 2 متتظر 5 آیز تانخان غر فی 


۳ ۱ 

0 
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للر[< چار:جمیرمهمناری ا 
مت 0 نز و ان یس ( 


بقیة له بریتان بهتراست اگرایمان داشتهباهید! ۳ 


۱ 


ال ۲ ۱ ۲۲ ۴ بر | ار ۳ 


پس چرا بقیت الله را در قرآن» مال و سرمایه 
حلال ترجمه و تفسیر می کنند اما به عوام الناس 
که می رسند می گویند منظور مهدی موعود است؟ 
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وقتی ملاک صرفاً قرآن باشد غالباً می توان در 
آن دست برد وذهن خواننده قرآن ومردمی را که با 
این کتاب آشنابی دارند. از واقعبت منحرف کرد و 
ی اصطلاح آیات را تحریف مود. در سوره هود نقل 
است که شعیب برای اهل مدین فرستاده می شود 
تا آیات خدا را به آنها ابلاغ کند و از عقوبتی که در 
انتظار آنهاست برحذر دارد و انذار ماید. 
او خطاب به مردم خود می گوید: 
ای قوم من! خدا را تعبد و فرمانبرداری کنید که جز او 
خدای دیگری ندارید. کم فروشی نکنید. وقتی کالایی را 
برای مردم وزن با پیمانه می کنید چیزی از آن نکاهید 
و کم نگذارید. من خیر خواهتان هستم و از روزی که 
عذاب الهی شما را احاطه می کند بیمناکم. ای قوم من! 
وقتی چیزی را وزن با پیمانه می کنید. مساوات را رعابت 
نمایید و حق مردم را تمام و کمال به انها بدهید. بر سر 


مال مردم نزنید و کالاهای انها را بی ارزش جلوه ندهید. از 
عدالت در نگذرید و فساد نکنید. اگر ایمان داشته باشید. 


آن سود و منفعتی که خدا باقی می گذارد برایتان بهتر 
است و من نگهبان اعمال شما نیستم. 

حالا بیایید در کلام شعیب بجای عبارت: «آن سود 
و منفعتی که خدا باقی می گذارد برایتان بهتر است» 
بگذارید «مهدی موعود را که خدا برایتان باقی می 
گذارد بهتر است» آیا بنظرتان متن فوق پذیرای این 
جمله هست؟ کاملاً مشخص است این عبارت با متن 
قرآن همخوانی ندارد و آیات آن را دفع می کنند. 
اما اگر تعدادی حدیث و روایت به اصطلاح متواتر 


۱- سوره هود. آبات ۴ نا ۸۶ 
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و مستند بر روی آیات سنجاق شوند. آنگاه می توان 
ای ده از متا ی نات متحرته ند ور 
روایات آمده وقتی مهدی ظهور می کند. به کعبه 
تکیه می دهد و ۲۱۳ نفر در کنار او گرد می آیند. 
اولین چیزی که مهدی بعد از ظهور به زبان می آورد 
این آیه است: (بقية الله خبر لکم ان کنتم موْمنین) 
سپس مي گوید اي مردم من بقیة الله در زمین هستم 
به وي سلام نمي کند مگر اینکه مي گوید سلام بر تو 
اي بقبك الله...." آنگاه مردم این روایت را باور می 
کنند و اینگونه حق با باطل تلبیس می شود. 

در مورد آبه ۱7٩‏ آل عمران(معروف به آیه شهدا) 
نیز یک چنین اتفاقی افتاده و روایاتی که بر روی 
آیه سنجاق شده اند. اذهان را از معنای اصلی آن 
منحرف کرده اند. من در اینجا فصد دارم سنحاق 
را جدا کنم و با پس زدن روایاتی که آیه را تلبیس 
کرده اند. حقیقت را به شما نشان دهم. به همین 
منظور شمه ای از آیات ماقبل(از آیه ۱۵۲ به بعد) 

آنگونه که از آیات دستگیر می شود جنگی مبان 
مسلمانان و مشرکین رخ داده(حالا احد يا هرچی) 
که به کشته شدن تعدادی از مسلمانان» و البته 


۱- الفصول المهمة فی معرفة الاْمة. ج ۲ ص ۱۱۳۳- ۱۱۳۵۸ 
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مشرکین» منجر می شود. خداوند قبل از شروع جنگ 
به مسلمانان وعده پیروزی می دهد و این اتفاق هم 
می افتد بگونه ای که موفق می شوند مشرکین را 
بکلی تار و مار کنند تا اينکه عده ای از مسلمانان, 
درست بعد از اینکه پیروزی را به چشم خود می 
بینند. در کار جنگ سستی می کنند و از امر رسول 
الله سر باز زده و از تعقیب مشرکین دست بر می 
دارند که همین موضوع احتمالاً باعث می شود 
تا مشرکین تجدید قوا کرده و برگردند و جمعی از 
مسللمانان را از دم تیغ بگذرانند. حالا نجواهایی در 
داخل سپاه اسلام شنیده می شود: اگر در این جنگ 
ما بر حق بودیم کشته می شدیم. خداوند در پاسخ 
می فرمایند کشته شدن در جنگ دلیل بر نا حق بودن 
آنها نبست و اگر بجای میدان جنگ در خانه های 
خود بودند. آنکس که مرگ برش نوشته شده. حتماً 
کشته می شد. از طرف دیگر کسانی که در جنگ 
شرکت نکرده ودر خانه مانده اند شروع به ملامت 
مجاهدین می کنند که اگر از شهر بیرون نمی رفتند و 
در جنگ شرکت نمی کردند. نمی مردند یا کشته نمی 
شدند و خداوند در پاسخ می فرماید مرگ و زندگی 
بدست اوست. اگر در راه خدا مبرید با کشته شوید 
مورد مغفرت الهی قرار می گیرید و این از مالی 
که جمع می کنند برایتان بهتر است. از طرفی» بر 
خلاف باور جاهلی» مرگ پایان همه چیز نیست چون 
اگر هیرید پا کشته شوید در پیشگاه الهی محشور 
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خواهید شد. دقت کنید چیزی که در اینجا خداوند 
بر آن تاکید دارد محشور شدن و رستاخیز پس از 
مرگ است نه ورود به بهشت برزخی. منافقینی هم 
که به بهانه های واهی در خانه مانده و به جنگ 
نرفته اند. رزمندگان را ملامت کرده و می گویند اگر 
پیش آنها می ماندند و به جنگ ی رفتند کشته نمی 
شدند. اینجاست که خداوند در پاسخ می گوید:(ای 
کسی که مرگ را پایان همه چیز می دانی)کسانی 
را که در راه خدا کشته شده اند مرده میندار بلکه 
آنها زنده هستند و نزد پروردگارشان از رزق و روزی 
برخوردارند. 

این سومین باری است که خداوند دارد پاسخ 
منافقین ملامتگر را می دهد با این تفاوت که در 
اینجا پاسخ خداوند صر فا درباره کسانی که در راه 
خدا کشته شده اند می باشد در حالیکه در دوبار 
گذشته مردگان را نیز شامل می شد چرا؟ چون در 
آن دو جا منافقین درباره کسانی که مردند با کشته 
شدند صحبت کردند و خداوند نیز در پاسخ گفت: 


ما 9 و ه ۰ ۳ ال و ۰ یا 2 1 1 4 ۵ ۵ کّ 
ولتن فتلتم ی سبیل لله یگ یت لمعفرة من لله ورحمه حبر مما 
و ح ه 91 اضتی. ی و سم و و 


اگر در راه خدا کشته شوید با بمیرید. آمرزش و رحمت 
خدا. از تمام انجه آنها حمع اوری میکنند. بهتر است! 


ون منم آو فتلثم لاق اللّه نَحْترّون[۳:۱۵۸] 
واگر بمیربد با کشته شوید. به سوی خدا محشور می‌شوید. 
اگر می بینید خداوند در آیه ۱۲٩‏ صرفا در 
چیه 
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باره کشته شدگان صحبت کرد بخاطر این بود که 
منافقین گفتند:لَوٍ َطَاعوتا مّا فتلوا - اگر از ما اطاعت 
می کردند کشته ی شدند. در صورتی که بار اول 
گفتند:لو وا عنْدتا مّا مَاُوا وَمَا قتلوا - اگر پیش ما 
می ماندند نمی مردند و کشته نمی شدند. به همین 
خاطر خداوند نیز گفت: ون ثم ی سبیل اللّه َو 
تم یعنی هم درباره کسانی که مردند حرف زد و 
هم درباره آنان که کشته شدند. 

بنابراین اینگونه نیست که فقط کشته شدگان 
مشمول حیات پس از مرگ شوند بلکه آنان که مرده 
اند نیز مشمول چنین حیاتی می شوند و همگی در 
پیشگاه الهی محشور خواهند شد و درضمن حیاتی 
که خداوند دارد درباره آن حرف می زند همان حبات 
معروف اخروی است که صدها بار درقران وعده اش 
را داده نه حبات نا شناخته و مجهول برزخی که 
صرفاً اختراع بشر است و کوچکترین نشانی از آن در 
قرآن پافت هی شود. 

در اینجا می خواهم آیه ای را خدمتتان معرفی 
کنم که شباهت زیادی به آیایه ۱7۹ سوره آل عمران 
دارد. این آبه ۸ سوره حج است: 
وَالَذینَ هَاجَرُوا ف سبیل اللّه ثم فُتلوا َو مائوا لیرْقتَهْم ال را 
حستَا وان ال لو خر الرازقیح[۲۲:۵۸] 
و کسانی که در راه خدا هجرت کردند . سپس کشته شدند 
با مردند خداوند به آنها رزق نیکو می دهد که او بهترین 


روزی دهندگان است 
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این هم آیه ۱7۹ سوره آل عمران: 

ولا تخس الذینَ فتلوا ف مبیل اللّه وتا بل احیاءٌ عند ریم 
یُررَفُونَ [۳:۱۶۹] 

گمان مبر کسانی که در راه خدا کشته شده اند مرده اند. 
بلکه زنده اند و در نزد پروردگار خود رزق و روزی می 


م۳ 


کیرند 

من کلمات کلیدی مشترک دو آبه را به رنگ قرمز 
نشان داده ام تا شاهتی را که اين دو آیه با یکدیگر 
دارند برجسته کنم. طباطبایی در انتهای تفسیر آیه 
۸ حج. مضمون آیه را اینگونه بیان می کند: 


«و ان اللّه لهو خیر الرازقین این جمله آیه را ختم می 
کند. و مضمون آن را که رزق حسن (نعمت اخروی 
) است تعلیل می فاید. چون بعد از مردن و کشته 
شدن جز آخرت جایی نیست که آدمی در آن رزق 
حسن بخورد. و اصولا در آیات قرآی اطلاق رزق بر 
نعمتهای بهشت شده . مانند یه احیاء عند ربهم 
پرزقون.... لَیْدخلنم مَدخلا برْضوَتَهُ 5 ان الله لیم 
حلیم»" 

علی رغم شباهت زیاد این آیه با آیه ۱1٩‏ طباطبایی 
هیچ صحبتی از زندگی و رزق و بطور کلی بهشت 
برزخی ی کند و معتقد است این یک رزق اخروی 
و مربوط به بهشت آخرت است و اعتراف می کند 
بعد از مردن و کشته شدن جز آخرت جایی نیست 


۱- ترجمه المیزان. ج ۴ ص ۵۶۵ 
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که آدمی در آن رزق حسن بخورد. حالا من کاری 
ندارم این اعتراف سهوی بوده با عمدی اما چرا آن 
جنجال و هیاهوپی که در آیه ۱1٩‏ بر سر زندگی 
برزخی شهدا وجود دارد در آیه سوره حج نیست؟ 
آیا ممکن است به دلیل احادیث و روایات نسبتا 
زیادی باشد که بر روی آبه ۹ سنحاق شده و آن 
را تلببس کرده اند؟ 

از این که بگذریم دو تا آبه کلیدی دیگر وجود 
دارند که در پی آیه ۱1٩‏ می آیند و بخوبی ماهیت 
حیاتی را که در آیه مورد بحث ذکر گردیده تبیین 
قَرحینْ ها اتَاهم ال من فضله وَیَستنشرّون بالذین لم یلْحَوا بهم 
من خلفهم آلا وف عَیهم ولا هُم یَحرُون(۳۱۷۰] 
به آنچه خدا از فضل خود به آنان داده است شادمانند. و 
برای کسانی که از پی ایشانند و هنوز به آنان نپیوسته‌اند 
شادی می‌ کنند که نه ببمی بر ابشان است و نه اندوهگین 
می‌شوند( تر جمه فولادوند) 

تقریباً همه مترجمین و مفسرین قرآن آیه را 

بصورت فوق ترجمه کرده اند. ترجمه که چه عرض 
کنم آنچه را روایات درباره آیه گفته اند باز نشر داده 
اند. مترجمین عموماً عبارت: بنتبیزون بالذین لغ لش 
بیغ من خلنیم را شادی کردن شهدا برای همرزمانشان 
که هنوز مرده و به آنها ملحق نشده اند ترجمه 
کرده اند. چون یک جورایی, که البته معلوم نیست 
چه جوری, متوجه شده اند آنها نیز مانند خودشان 
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شهید می شوند و در آن سرای خوش و خرم. همه 
بیم و اندوهشان از بين خواهد رفت! 

اولا: آیه بعدی این شادی کردن را. رسیدن شهدا 
به نعمات بهشتی و فضلی که خدا به آنها عنایت 
کرده تعلبل می کند نه شادمانی کردن برای کسانی 
که هنوز به آنها ملحق نشده اند. 
یستبْفرُونَ بنغْمّة من الّه وَفضل ون ال لا یضیخ جر 
الْمَوْمننْ[۲:۱۷۱] 
شادمانی آنها بخاطر نعمت و فضل الهی است و اینکه 
خداوند اجر نیکو کاران را ضایع نمی کند. 
ثانبا: شهدا از کجا متوجه شدند قرار است دوستانشان 
شهید شوند و به نعیم بهشت نایل آیند؟! 
وقتی حتی پیامبر در زمان حیات خود مامور می 
شود بگوید: ما آذري مَا یُفْعَل ی ولا بکُم - نمی دانم 
با من و شما چه خواهند کرد. وقتی به شهادت قرآن 
او حتی ی داند زنانش پشت سر او چکار می کنند 
و چه می گویند. چگونه است که شهداء همه چیز 
را می دانند؟! آیا اين خاصبت مرگ است که مردگان 
را همچون خدا به عام غیب و شهادت تبدیل می 
کند؟! يا نکند خدا خودش یک چنین توافندیهایی 
به آنها می دهد؟! تا جایی که آنها قادر به شنیدن 
هر صدایی هستند و در هر جایی می توانند حضور 
داشته باشند و حتی می توانند حاجات و نیازهای 
اهل دنا را برآورده حنتل: 

با توجه به آیات قرآن. تعدادی از افراد داخل سیاه 
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اسلام منافق و جاسوس بودند. رزمندگانی که در زمان 
حباتشان قادر به تشخیص این افراد نبودند» بعد از 
مرگ چگونه می توانستند تشخیص دهند کدامیک 
از همرزمانشان اهل نجات و رستگاری هستند که 
برایشان شادی کنند؟! 
لَذین اسْتَجَبوا له والرَمُول من بعْد ما َابهْمْ لْقَرْ لَذینَ 
أَخسُوا مهم وَانَقَوا أَجُر عظیمٌ[۳:۱۷۲] 

این سومین آیه بعد از آیه ۱1٩‏ می باشد. ببینید 
طباطبایی در اطبزان درباره آن چه می گوید: «و از 
اینجا روشن می شود که همه اجابت کنندگان در این 
داستان واقعبت نداشته اند بلکه در بینشان کساف 
بوده اند که اجایتشان به مصلحت روزگار بوده چون 
نشانیهای اجابت باطنی را که احسان و تقوا است 
نداشته اند تا مستحق اجر عظیم خدای سبحان 
دشوند»" 

با یک چنین وضعیتی شهدا از کجا می دانستند 
کدام یک از همرزمانشان مستحق اجر و پاداش 
هستند تا برایشان شادمانی کنند؟! در قرآن نقل می 
شود کسی که نامه عملش را به دست راستش می 
دهند می گوید: 
نی ظتَنث نی ملاق حسَاییهٌ[۴۹:۲۰] 
من گمان داشتم به حسابم خواهم رسید 


هرچند اکثر مترجمین در اینجا ظن را یقین معنا 


هرس 
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کرده اند ولی این کلمه نه در اپنجا و نه در هیچ جای 
دیگری معنای یقین نمی دهد. و این یعنی کسی که 
نامه عملش را به دست راستش داده اند تا قبل از 
اينکه آن را بخواند نسبت به وضعیت خود یقین 
نداشته ولی گمان می کرده وضعش بد نباشد. حالا 
از نتیجه اعمال خود در ظن و گمان است. در برزخ 
کذایی از کارنامه اعمال دیگران به یقین اطلاع داشته 
باشد و برای اینکه روزی قرار است در بهشت برزخی 
به او بییوندد پایکوبی کند! 

حقبقت این است که نه محسنین و نه مفسدین 
تا قبل از دریافت نامه اعمال خود. مطمئن نیستند 
قرار است با آنها چه کار کنند تا چه رسد به اینکه از 
پرونده دیگران نیز اطلاع داشته باشند. 


قِ 


گت ...9 چهاسن مار و میت فد مه "2 ی ۴ ی - ب 
وأمّا مَنْ اوق کتابه بشماله فیقَول پا ليِتَني لَم آوت کتابیه[۶۹:۲۵] 


و اما آنکس که کتابش را به دست چپش می دهند می 
گوید: ای کاش هرگز نامه اعمالم را به من نمی دادند 


وم آذر ما حسَابی[۶۹:۲۶] 
و از حسابم آگاه نمی شدم 

عجب آدمهایی پیدا می شوند! هزاران سال با 
شاید میلیونها سال در جهنم برزخی حساب کتاب 
پس می داده حالا تازه یالیتنی یالیتنی می کند که ای 
کاش حسایش را می دانسته! کدامیک راست نبستند؟ 
جهنم برزخی يا حرف این بابا که پرونده خودش را 
گرفته و دارد وامغود می کند از آن بی خبر بوده؟ 
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همانگونه که عرض کردم شادمانی شهدا بخاطر 
رسیدنشان به فضل و جنت نعیمی است که خدا به 
آنها ارزانی داشته نه همرزمانشان و این چیزی است 
که در آیه بعد بطور صریح و روشن توضیح داده 
شده است. ۳ نظر بنده را درباره حمله: بستیُشرون 
باْذین لَم یَلحَفُوا بهم من حَلْفْهم بخواهید. به باور 
بنده حرف با در بالذین برای مصاحبت و معیت است؛ 
یعنی در عبارت فوق بجای بالذین می توان قرار 
داد مَع الذین و جمله را اینگونه نوشت: سْتَبْشرَّونَ 
مع الذین لَم یلحَتُوا بهم من خلفهم. مترجمین و 
مفسرین قرآن بیشتر از آنکه نظرشان به آیه قرآن 
باشد. نگاه می کنند ببینند روایات درباره آن چه گفته 
اند تا آن را در ترجمه لحاظ کنند. به همین خاطر 
است که یک اشتباهی را همگی با هم تکرار می 
کنند. آنها در ترجمه عبارت فوق نوشته اند: و برای 
کسانی که هنوز به آنها ملحق نشده اند شادمانی 
می کنند. معلوم نیست کلمه هنوز را از کجا می 
آورند. چون در متن آیه این کلمه پا چیزی که بتوان 
هنوز را جایگزین آن کرد وجود ندارد. از طرفی 
مترجمین فارسی بجز یکی دو نفر. يا از ترجمه من 
خلفهم . که یک نقش کلیدی در آیه ایفا می کند. 
صرف نظر وده با آن را اشتباه ترجمه کرده اند. 
آقای خرمدل جمله یَسْتَبْشْرَونَ بالذین لَم بَلَحَفوا بهم 
من خلفهم را اینگونه ترجمه کرده: خوشحالند به 
خاطر کسانی که بعد از آنان مانده‌اند (و هنوز در 
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راه خدا می‌رزمند و به فوز شهادت نائل نشده‌اند و) 
بدیشان نییوسته‌اند. 

همانگونه که می بینید» ایشان من خلفهم را 
بعد از آنان ترجمه کرده و کلمه هنوز را داخل پرانتز 
قرار داده تا نشان دهد جزء آیه نیست. پس اجازه 
دهید آن چرا مربوط به آیه نیست برداریم و متن را 
بدون پرانتز بنویسیم: «خوشحالند به خاطر کسانی 
که بعد از آنان مانده‌اند و بدیشان نییوسته‌اند» حالا 
این خوشحالی آنها برای چیست؟ با توجه به مفهوم 
ظاهری جمله, آیا خوشحالی آنها برای این است که 
همرزمانشان با آنها کشته نشده اند و همچنان می 
توانند از نعمت زندگی برخوردار باشند؟! پس برای 
جیست؟ حقیقت این است که شادمانیشان برای 
کسانی که در جنگ کشته نشدند نیست بلکه دارند 
با کسانی که در جنگ کشته نشدند و به اموات 
ملحق نگردیدند شادمانی می کنند و این خوشحالی 
بخاطر نعمتی است که خداوند از فضل خویش در 
حقشان ارزانی داشته است. این یعنی چه؟ یعنی 
اینکه در راه خدا چه میری و چه کشته شوی اجر و 
مغفرت الهی نصیبت خواهد شد و کشتگان و مردگان 
نیکوکار همگی با هم در سرای آخرت و بهشت موعود 
شادمان و خوشحال خواهند بود و این معنای حقبقی 
آیه مورد بحث است. شاید این مطلب بعضی را گیج 
کند به همین خاطر سعی می کنم آن را بیشتر باز 


کنم. 
تس 
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در قرآن به صراحت آمده که قوم پیامبر هیچ 
اعتقادی به آخرت نداشتند و می گفتند: 
ان هي الا حَبَانْنا الدثیا مُوث وَدَحبا وما خن مَبعُونی[۲۳:۳۷] 
زندگی ما فقط در این دنیاست. می میریم و زنده می شویم 
و بعد از مرگ زنده نخواهیم شد. 
حالا عده ای با همین طرز فکر دارند درباره کسانی 
که در جنگ کشته شده اند می گویند: اگر از ما 
اطاعت می کردند و به جنگ ی رفتند کشته غمی 
شدند. پعنی برای هميشه از بین هی رفتند. و 
خداوند در پاسخشان می گوید دارند اشتباه می کنند 
چون آنها برای همیشه نابود نشدند. بلکه در سرای 
شود. زنده هستند و همراه برادرانشان کد در حنگ 
مسته نسد نله خوشحال و شادمانند. عبارت بائذین له 
یلحتوا بهغ من علنیم ما را به این اطمینان می رساند که 
در پوم الاخر(روز دیگر) است که زندگان می توانند 
در کنار مردگان باشند: منی کد الان زنده ام ند هیچ 
طریقی ی توانم پدر مرحومم را ملاقات کنم مگر 
اینکه با ماشین زمان داساستانهای علمی تخلی به 
آخرت» که در آینده دنیا قرار گرفته. سفر کنم. اگر 
دين مادری فرقی بین مرده و زنده نمی گذارد و این 
دو را در حبات مساوی می داند. بخاطر این است 
که دین مادری است نه دین الهی و یایه بنبادش 
اوهام و خرافات و باورهای پوچ و بی اساس است. با 
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توجه به اينکه معنای ريشه ای مرگ يا موت. انتفاء 
و نبود حبات است." وقتی خداوند می فرمایند: وا 
نتوي الكحیَهْ ولا لوا - مردگان با زندگان هرگز 
برابر نیستند» یعنی کسی که مرد نمی تواند در آن 
واحد زنده هم باشد. با آنجا که می فرمایند: ثم أنه 
اک - مرده بودید پس شما را زنده کرد» یعنی یک 
زمانی شما هیچ نبودید و هیچگونه حیاتی نداشتید 
نه اینکه در یک جایی بودید و حیات داشتید ولی 
جسم مادی نداشتید. 

اما خداوند برای اینکه از آخرت خبر بباورد تا 
بدانیم آنان که در راه خدا کشته شده با مرده اند 
در بهشت جاویدان زنده اند. نیازی به ماشین زمان 
ندارد چون: هُوّ لول وَالأْخرٌ و اين یکی از بارزترین 
صفات خداوندی است. هر چقدر که ذهن به گذشته 
برود و هر چقدر به آینده برود باید خدا در آنجا 
حضور داشته باشد و الا خدا نیست. در قرآن کریم 
آیات فراوانی وجود دارند که خداوند گوشه هابی از 
آینده را نشان می دهد و بشر را از وقایعی خردار 
می کند که به وقوع نیبوسته اند. در تورات که چند 
هزار سال قبل از پیامبر نگارش یافته. ظهور حضرت 
محمد را اطلاع می دهد. به زکریا مژده یحیی را می 
دهد آن هم از زنی نازا. پوسف را مطلع می کند که 
قرار است هفت سال آسمان خوب ببارد و پس از 


۱- التحقیق فی کلمات القرآن الکریم ج ۱ ص ۱۹۶ 
جس 


۳ 

می دهد که قرار است متلاشی شود و از آسمان می 
گوید که طومارش در هم پیچیده شده و دوباره از 
نو خلق خواهد شد. از بهشتیان می گوید که او را 
سپاس می گویند بخاطر اینکه به وعده خود عمل 
کرد و آنها را وارثان زمین گردانید. حتی از صحبتهای 
زیر لبی محشور شدگان در روز قیامت ما را خبردار 
می سازد. 

براستی خداوند چگونه این کار را می کند؟! 

آیا اینها را از روی سناریوی هستی, که قبلاً نوشته. 
می گوید وخودش منتظر است تا گذر زمان آنچه 
را نوشته به مرور محقق سازد؟ در اینصورت او نیز 
مخلوقی در حصار زمان خواهد بود و از ویژکی اول و 
آخر بودن برخوردار یست. کسی که دارد این اخبار 
را به ما می دهد. اول و آخر و ظاهر و باطن و خالق 
و فرمانروای کل هستی. اللهه رحمن. و رحیم است. 
او گذشته و آینده را به عینه می بیند. همان دمی 
که برق شمشیر رزمندگان بدر را به به نظاره نشسته 
شاهد شادمانی و تنعم آنها در بهشت نیز هست. 

بنابر آنچه گفته شد. آیه ۱1٩‏ آل عمران, بعنوان 
مهمترین آیه ای که از آن برای اثبات برزخ و بهشت 
برزخی سوء استفاده کرده اند. صرفاً دارد درباره 
شادمانی و تنعم مجاهدین فی سبیل الله( چه آنها 
که کشته شده اند و چه آنها که به مرگ طبیعی مرده 
اند) صحبت می کند و به عامْ اموات( - عالی خیالی 
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بزای موچیدانی عیانی که از دیع بیان پرخووواز 
نیستند) ارتباط ندارد. 


جهنم برز خی 

آیات 20 و ۶7 غافر مهمترین آیاتی هستند که 
از آنها برای اثبات جهنم برزخی سوء استفاده شده 
است. اجازه دهید این دو آیه را مورد بررسی قرار 
دهیم تا ببینیم حقیقت از چه قرار است. 
وق له میات مَا مَگرُوا وَحَاق بآل فرعَون سُوٌ الْحَدّاب[۴۰:۴۵] 
لا یُحضُونَ علیها غُدُوا وَعشیّا ویو تقوم الساعة آدخلوا ال 
فرعَونَ مد الْعَدّاب[۴۰:۴۶] 
خداوند او را از خدعه های بد آنها حفظ کرد و آل فرعون 
گرفتار عذاب بدی شدند(۴۵) آنها صبح و شام بر آتش 
عرضه خواهند شد و روزی که قيامت برپا گردد. گفته 
شود آل فرعون را در عذاب شدیدتر داخل کنید(۴۶) 
مترجمین عبارت ار ون تا در آیه 27 را «بر 
آتش عرضه می شوند» معنا کرده اند تا نشان دهند 
آل فرعون اینک در جهنم برزخی بر آتش عرضه 
می شوند. اگر من بجای «بر آتش عرضه می شوند» 
بنویسم « بر آتش عرضه خواهند شد» کسی می 
( «آنها بر پروردگارشان عرضه 
خواهند شد» 

حالا من قصد دارم خط قرمز رنگ را از ترجمه 


1- سوره هود آبه ۱۸ 
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خداوند او را از خدعه های بد آنها حفظ کرد و آل فرعون 
گرفتار عذاب بدی شدند(۴۵) و روزی که قیامت برپا 
گردد. گفته شود آل فرعون را در عذاب شدیدتر داخل 
کنبد(۴۶) 

آیا اینکه می گوید آل فرعون گرفتار عذاب شدند 
می تواند منظورش عذاب غرق شدن و نابودی باشد؟ 
اشاره شده: یکی عذاب دنیوی اعم از طوفان و سیل 
و زلزله و غیره و دیگری عذاب اخروی. در سوره هود 
نقل شده که نوح خطاب به قوم خود می گوید: 
عذات مقیم 
بزودی خواهید دانست چه کسی عذاب خوار کننده به 
سراغش خواهد آمد. و مجازات حاودان بر او وارد خواهد 
شد! 

طباطبایی در تفسیر این آیه می نویسد:" 
«و در حمله ((من باتبه عذاب ( منظور از عذاب ۰ 
عذاب دنیوی است که موجب انقراض و ريشه کن 
شدن می شود. و آن همان عذاب غرق است که 
سرانجام آن قوم کافر را منقرض مموده و خوار و ذلیل 
1- سوره هود آبه ۳۹ 
۷- ترجمه تفسیر المیزان. ج ٩۰‏ ص ۲۳۷ 
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کرد. و مراد از ((عذاب مقیم )) در جمله ((دو پحل 
علبه عذاب مقیم ) عذاب ۳ در آخرت است که 
عذای است ثابت و دای » دلیل بر گفتار ما نیز که 
گفتیم عذاب اول دنبوی و عذاب دوم اخروی است 
. مقابله ای است که در اين دو واقع شده . و کلمه 
عذاب - به صورت نکره بعنی بدون الف و لام در 
عبارت - تکرار شده و اولی توصیف به اخزاء و دومی 
به اقامه شده.» 

همان که ها سح کرد سک ماه خر وک 
تاثیری بر معنای آیات نگذاشت و این از ویژگیهای 
جملات معترضه می باشد. در واقع جمله: آنها صبح 
و شام بر آتش عرضه خواهند شد یک جمله معترضه 
است که توضیح می دهد قرار است آل فرعون چه 
تلا مان مات تا ان ات مت ره 
زیاد به چشم می خورند. بعنوان مثال توجهتان را به 
دو آیه زیر که از نظر ساختاری مشابه دو آیه سوره 
غافر هستند. جلب می کنم: 
ارب له لا مْلٍ جعلنا لاخدهما جِنْتنٍ من آغتاب 
وحَفْفْتاهما تخل وَجَعلنا هم ززعا[۱۸:۳۲] 
نهر[ ۱۸:۳۲] 
و برای آنان. آن دو مرد را مثل بزن که به یکی از آنها 
دو باغ انگور دادیم و پیرامون آن دو را با درختان خرما 
پوشاندیم. و میان آن دو را کشتزاری قرار دادیم(۳۳) ان 
دو باغ میوه خود را بی کم و کاس می دادند. و در خلال 
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#۷ 
آن دو. نهری جاری ساخته بودیم. 
بیایید در اینجا نیز جمله معترضه را که با رنگ قرمز 
نشان داده شده حذف کنیم و آن را از نو بنویسیم: 


و برای آنان. مثال دو مردی را بزن که به یکی از آنها 
دو باغ انگور دادیم و پیرامون آن دو را با درختان خرما 
پوشاندیم. و میان آن دو را کشتزاری قرار دادیم(۲۲) و 
خلال آن دو نهری جاری ساخته بودیم(۳۳) 

ببینید حذف جمله هیچ تاثیری بر مفهوم دو 
آیه که دارند ساختار آن دو باع و تشریح می کنند 
که دارند ساختار باع و تشریح می کنند قرار گرفته ت 
وضعبت مردهی آن دو باغ را تشریح ماید. همانگونه 
که عرض کردم جملات معترضه در قرآن فراوان 
هستند و چندین آیه نیز وجود دارند که هم به عذاب 
دنبوی و هم به عذاب اخروی که شدیدتر است اشاره 
دارند." به همین ترتیب دو عذابی که در آیات ۴۵ 
و ۴۶ غافر آمدهء اولی عذاب دئبوی و دومی عذاب 
اخروی است و ابداً به عذاب برزخی آشاره ندارد. 
و از آنها کوچکترین اثری در قرآن و دین الهی وجود 
ندارد. علاوه بر آیه موسوم به شهدا و آبات ۴۵ و ۴۶ 
غافر. آیات دیگری نیز وجود دارند که حیات برزخی 


۱- رعد آبه ۲۴ زمر آبه ۰۲۶ فصلت آبه 1۶ قلم آبه ۰۲۲ سجده 
آیه ۲۱ بقره آیه ۸۵. 
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را به آنها نست داده اند. چون پرداختن به همه آنها 


جز اتلاف وقت و طولانی کردن مطلب کاری از پیش 
می برد. من فقط به دو تا اشاره کرده و این فصل را 
خاغه می دهم. 

در سوره پس خداوند قریه ای را مثال می زند که 
سه تن از رسولانش را به آنجا می فرستد و اهل قریه 
آنها را تکذیب می کنند. سپس مردی از حاشیه شهر 
می آید و به قوم خود می گوید از رسولان الهی» که 
اجری از شما هی خواهند و هدایت یافته اند تبعیت 
کنید و بعد از آیین قوم خود اعلام برائت کرده و به 
فرستادگان خدا ابراز ایمان می کند." ازینجا به بعد 
قرآن درباره او می گوید: 
قیل اخْل الْجَنَة قال یا لت قَومي یِعلَمُون[۳۶:۲۶] 
ما عفر لي ری وجَعَلَني من المَكرَمینَ(۳۶:۲۷] 
وَمّا آنرلتّا علی قومه من بخده من جِند من السْماء ما کت 
منزلین[۶:۲۸] 
گفته شود داخل بهشت شو گوید ای کاش قوم من می 
دانستند(۲۶) که پروردگارم مرا بخشید و از مکرمین قرارم 
داد(۳۷) بعد از او برای آن قوم هیچ لشکری از اسمان 
نفرستادیم. اری ما چیزی نازل نکردیم(۲۸) 

بطوری که از آبه ۲۸ دستگیر می شود ظاهراً 
آن مرد توسط قومش کشته می شود اما آیات ۲۶ 
و ۲۷ در پی این نیستند که بگویند او بعد از مرگ 


۱- سوره پس آیات ۱۳ تا ۲۹ 
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وارد بهشت برزخی شده است. آنچه باعث بوجود 
آمدن چنین تصوری اشتباهی شده این است که وقتی 
شخص مورد ذکر داخل بهشت می شود می گوید: 
ای کاش قوم من می فهمیدند پروردگارم مرا مورد 
مغفرت قرار داد و تکریمم کرد. چون تصور بر این 
است که او این حرف را زمانی زده که قومش هنوز 
در قید حیات بودند و لذا ناگزیر باید پذیرفت او 
در بهشت برزخی و قبل از قیامت چنین حرفی زده 
است. اما حقیقت این است که قوم او به شهادت 
قرآن» کافر بودند و فرسنادگان خدا را به سار 
و شکنجه تهدید می کردند. طبیعی است که چنین 
افرادی وارد بهشت نشوند و شخص مورد نظر. قوم 
خود را در بهشت جاویدان نبیند و آرزو کند ای کاش 
آنها از وضعیت خوبش اطلاع می داشتند. ما آیه 
داریم که نظر همین حرف و اهل جهنم زده اند: 
وقَالُوا ما تا لا تری رجالا کّا دهم من الأشرّار[۲ع:۳۸] 
آنها می‌گویند: «چرا مردانی را که ما از اشرار می‌شمردیم 
(در اینجا. در آتش دوزخ) نمی‌بینیم؟! 

اگر در آیه ۲۶ می بینید از افعالی همچون قیل 
و قال» که ماضی هستند. استفاده شده. بخاطر این 
است که استفاده از فعل ماضی برای مستقبل محقق 
الوقوع رایج است و در قرآن بسیار مورد استفاده 
قرار گرفته است. 

یکی دیگر از آیاتی که آن را به جهنم برزخی 


نسبت داده اند آیه زیر است: 
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ما خطيتاتهم آغرفوا قادخلوا تزا فلمْ یجدُوا له من دون الّه 
آتصارا[۷۱:۲۵] 
به کیفر بدیهایشان غرق شدند و به آتش در افتادند و 
سوای اللّه باوری نیافتند 

به احتمال زیاد علت اینکه مفسرین و مترجمین 
اصرار دارند بعضی آیات و بگونه ای ترجمه کنند 
که بتوان آن را به حیات موهوم برزخی نسبت داد 
روایات متعدد و به اصطلاح متواتری هستند که بر 
روی آیات سنجاق شده اند. اگرچه امروزه محققین 
قرآن تا حدودی از شر چماق تفسیر به رای رهایی 
يافته اند. اما همچنان سایه نحس آن بر سر کسانی 
که بخواهند صرفاً به رای خودشان قرآن را تفسیر 
ایند سنهینی می کند و باید حثماً آراء گذشتگان 
یا به اصطلاح معصومین را در ترجمه و تفسیر خود 
لحاظ کنند چون در روایات آمده است: 
مَنْ سر رن برآیهقلیتبامفعَدَهٌ من التار 
هرکس قرآن را به ری خویش تفسیر کند. برای خود 
جایی در آتش دوزخ انتخاب کرده است 


سر ۵ سم 6 ون ] 


مَنْ فَر القرآن و آصات الحَق فقَذ اخطاًا 
هرکسی قران را به رای خویش تفسیر کند هرچه هم 
صحیح باشد. باز خطا کرده است 


روی این نا حساب اکثراً آیات را بگونه ای ترجمه 
می کنند که رای معصوم نیز در آن لحاظ شده و 


۱- التبیان. جلد ‏ صفحه ۳ 
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حال چنانچه آیه مورد بحث را فارق از رای 

معصوم ترجمه کنیم می توان نوشت: _ 
ور اسان عری 9 تن دز نس 197 5ر 

افتند و سوای الّه یاوری نیابند 

هیچکس ی تواند به چنین ترجمه ای اپراد دستوری 
بگیرد چون همانگونه که عرض کردم استفاده از فعل 
ماضی برای آینده حتمی و محقق الوقوع کاملا رایج 
بوده و در قرآن به کرات و به فراوانی از فعل ماضی 

بجای فعل مستقبل استفاده شده است. 
تکرار می کنم در کتاب خدا فقط از دو حیات اسم 
برده شده و در آن کوچکترین اثری از یک حیات میانی 
يا برزخی یافت می شود. در سخنان و محاورات قوم 
پیامبر و حتی بهود و نصاره صحبتهای زیادی درباره 
زندگی دنیوی و اخروی وجود دارد ولی کوچکترین 
صحبتی از برزخ نیست. بهشتیان و دوزخیان چند 
ده سالی را که در دنبا زندگی کردند بخاطر دارند 
اما انگار از زندگی عریض و طویل و بی در و پیکر 
برزخی خود هیچ چیزی به یاد نمی آورند چون درباره 
اش کلامی ضحبت ی کنند. من پی سراغ اینکه چرا 
فلاسفه برزخ را عام خیال معرفی کرده اند نشدم ولی 
از منظر عامبانه. این نام واقعاً برازنده برزح است 
چراکه فقط در توهم و تخیل و تصور یافت می شود 

۵ ار رصان حاسعی ان 
از این مطلب که بگذریم. سئوالی دیگر باقی می 


گهرست 


برزخ در قر آن 72 


ماند که می بایستی پاسخ داده شود: اگر خاطرتان 
باشد. یکی از دلایل ذکر شده برای لزوم وجود برزخ 
این بود که باید جایی وجود داشته باشد که ارواح 
تا روز رستاخین به مرور در آن جمع شوند. اگر عاط 
برزج وجود نداشته باشد. پس ارواح انسانها بعد 
از اینکه از بدن خاکی جدا شدند کجا باید بروند؟! 
بالاخره باید یک جایی برای اسکان آنها وجود داشته 
باشد و بجز عام برزخ چه جایی می توان پیدا کرد؟ 

به هر حال روح چیزی است که تقریبا همه ادیان 
آباء و اجدادی و موروثی آن را پذیرفته و باورش 
کرده اند. لذا باید توضیح داد این روح بعد از جدایی 
از بدن چه می شود و کجا می رود. آیا اصلا روح. 
یه شکلی کد در دین مادری شناخته شده. وجود 
خارجی دارد پا همچون برزخ زائیده خیال و توهم 
بشر است؟ بنده دو فصل بعدی را به این موضوع 
مهم اختصاص داده ام تا ببینیم آبا قرآن نیز باور 
دین مادری به روح را تایید کرده یا خیر. 


روح در ادیان آباء و اجدادی ۰( ۵۲ 


تقریباً می توان گفت همه ادیان» از هندی بهودی 
و مسیحی گرفته تا شیعه. سنیء بهایی و غیره. اصل 
حاودانگی روح را باور دارند." در بعضی ادیان مانند 
هندو. شخص پس از مردن براساس اینکه چگونه 
عمرش را گذرانده است. زندگی را در بهشت با 
دوزخ(برزخ) ادامه مید هد و پس از طی مدئی معین 
دوباره در زمین متولد میشود." خلاصه این چرخه 
تولد و مرگ(تناسخ) آنقدر تکرار می شود تا روح 
آدمی به کمال برسد و به برهمن-خالق کل هستی- 
ملحق گردد. بعضی ادیان دیگر مانند شیعه. تناسخ 
را باور ندارند و معتقدند روح انسان پس از مرگ 
وارد برزخ می شود و تا روز قیامت همانجا می ماند 
و بعد از اینکه قیامت برپا شد وارد صحرای محشر 
می شود. 
اینکه روح تا روز قيامت در برزخ می ماند به 
این معنا نیست که دیکر نمی تواند به دنیا سر بزند ی 
خبری کسب ماید. برعکس, بنابر باور موجود» روح 
پس از جدا شدن ازبدن خاکی و رفتن به برزخ کذایی 
از توامندیها و قدرتهایی برخوردار می شود که پیش 
از ترک بدن» حتی آن را به خواب هم نمی دید. حالا 
دیگر او می تواند در آن واحد به همه جای دنیا سر 
بزند و هرکس او را صدا بزند. ولو زیر لب» صدایش 
۱- روح هرگز نمی میرد بلکه از جایی به جایی و از بدنی به بدنی 


دیگر منتقل می شود. 
۲- شاتوک. ۱۳۸۱.ص ۳ 


روح در ادیان آباء و اجدادی ۵ 


را بشنود و اگر خواسته ای» حاجتی» چیزی دارد آن 
را برآورده نماید. روح به راحتی می تواند اجسام را 
جایجا کند و از هر چیزی اطلاع کسب کند. هیچ 
دری به روی او بسته نیست چون روح به راحتی می 
تواند از در و دیوار عبور کند. ارواح قادر به دیدن 
ما هستند ولی ما نمی توانیم آنها را ببینیم مگر اینکه 
چشم برزخی داشته باشیم! 


شخص دارنده چشم برزخی حقیقت و نتیجه عمل 
دیگران را دیده و قادر خواهد بود از گذشته و آینده 
آنها باخبر شود. چیزی که حتی پیامبر نیز در زمان 
حیات خود از آن محروم بود و می گفت غیب ی 
داند و از آینده هیچ اطلاعی ندارد. درباره کسانس 
که چشم برزخی داشته اند داستان‌های مختلفی از 
علما مانند سید علی قاضی طباطبایی (عارف قرن 
چهاردهم قمری) نقل نم 
۱-قنادی.«برزخ از نگاه چشم برزخی. نشریه پرسمان. شماره ۶۷ 


ص ۳ 
۲ مطهری. آشنابی با قرآن. ۱۳۸۹ش. ج٩.‏ ص۱۹۱ 


گهرست 


روح در ادیان آباء و اجدادی ۵۵ 


در علم اليقین نقل شده: هنگامی که آدمی وارد قبر 
و برزخ شد. برزخیان به دیدار او می‌شتابند و اندکی 
او را آرام می‌گذارند تا وی به خود آید؛ زیرا از هول 
بزرگی گذشته و گردنه خسته کننده قبر سوال» فشار 
و.. را پشت سر گذاشته است. سپس به او نزدیک 
شده از حال دوستان و باران پرس و جو می‌کنند. اگر 
در پاسخ بگوید هنوز در دنیاست. امیدوار می‌شوند 
که بعد از مرگ به آنان می‌پیوندند و اگر گفت: قبلا 
درگذشته است. در اين هنگام برزخیان می‌گویند: 
سقوط کرد؛ یعنی گرفتار عذاب الهی شد وگرنه او را 
نزد ما می‌آورند." 

و حق الیقین با نقل روایتی آنچه را در علم 
الیقین آمده نقض می کند: «از ابی الحسن اوّل (امام 
کاظم ) (ع) پرسیدم آیا شخصی که از دنیا رفته. 
خانواده‌ی خویش را دیدار می‌کند با نه؟ حضرت 
فرمودند: "آری. سپس پرسیدم چند وقت به چند 
وقت؟ حضرت فرمود: بنا به منزلتی که نزد خدا دارد. 
هر هفته. هر ماه با هر سال...»" حالا چرا نقض می 
کند؟ چون در روایت اول. برزخیان باید اخبار دنیا را 
از کسانی که تازه مرده اند بشنوند ولی در.... 

خلاصه درباره روح و برزخ آنقدر از این مطالب 
کذبب و ضد و نقیض فراوان است که اگر بخواهم 
بنویسم. بحار الانواری خواهد شد. پس می نویسم. 


۱- علم الیقین. فیض کاشانی, ج ۲. ص ۱۰۶۳ 
۲- حق الیقین. سید عبداللّه شبّر. ج ۲. ص ۶۷ 


گهرست 
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همانگونه که قلا ملاحظه کردید. در قرآن هیچ 
خبری از آن هیاهو و مطالب ضد و نقیضی که 
در دین مادری راجع به برزخ و عام اموات وجود 
دارد نیست و کوچکترین اثر و سرنخی از اين جهان 
خیالی و بی در و پیکر در آن نمی توان یافت» چه 
در محاورات قوم پیامبر و مردم معاصر او چه در 
گفتگوهای دوزخیان و بهشتیان و چه در آیاتی که 
بعنوان شاهدی بر وجود عاط برزخ. از آنها اسم برده 
شده است. پیشاپیش خدمتتان عرض می کنم در مورد 
روح نیز اینچنین است» در قرآن کوچکترین اثری از 
این موجود نامرتی و پا شفاف که می گویند در بدن 
انسان سکنا دارد و در هنگام مرگ و اثنای شب از 
آن بیرون می زند و به عاملی دیگر می رود و پا در 
خانه و کوچه و خیابان و بیابان به گشت و گذار می 
پردازده یافت ی شود. 


۹ ‌- 
۹" 
وج ۳ 1 
1 3 ۱ ۳ ۱ 
‌ ۳ ۳ 
4 ۱1۲ ‌ 
۳۳/ ۱ 0 


۱ ۱ ۱۱ 


در قرآن لااقل ۲۲ بار از کلمه روح استفاده شده 
و حتی دیده می شود قوم پیامبر نیز از او درباره 


فبرسبت 


روح در قرآن 7 


روح سئوال پرسیده اند اما هیچ کدام از این ۲۲ مورد 
به معنی آن موجود نامرعی برزخی نبوده است. در 
قرآن هیچ اثری از این روح نمی توان یافت»چه در 
آیات مربوط به دنیاء چه در آیاتی که از آخرت خبر 
می دهند و چه در عرصه محشر. دریغ از یک کلمه 
که از زیر زبان قوم پیامبر بیرون آمده باشد و چیزی 
گفته باشند که نشان دهد آنها نبز اين مستأجر برزخی 
بدن انسان را می شناختند. 

روح به معنایی که در ادیان متنوع و مختلف 
وجود دارد. یک بدافزار است» یک تروجان. یک 
ویروس بسیار بسیار خطرناک و ویرانگر که شیطان 
آن را طراحی کرده تا بشر را از صراط اطلستقیم که 
همانا قرآن است. منحرف سازد و نگذارد اهداف 
والای الهی تحقق پابند. 


معنای لغوی و فر آنی روح 
میمترین مواردی هستند که در لغتنامه های فارسی 
در معنای کلمه روح نوشته شده اند. در معاجم لغت 
اند. در بعضی معاجم لغت مانند مقاییس اللغه." 


۱- مقاییس اللغه ج ۲ ص ۴۵۴ 


گهرست 


روح در قرآن ۵ 


تاج العروس و همچنین تفاسیری مانند تفسیر کبیر" 
اصل معنای روح را سعه و فراخی دانسته و سعه به 
معنی توافندی است که می تواند علم قدرت و 
پا چیزی دیگر باشد. قرآن اين معنا را بخوبی تایید 
کرده تا جایی که شاید بتوان گفت اصل معنای روح 
در قرآن همین سعه با تواهندی است. 

کلمه ریح. که به فارسی می شود باد. مانند روح از 
ريشه ر-و-ح مشتق گردیده. ابن فارسی در مقاییس 
اللغه نوشته اصل باء در ریح واو بوده-ر وح- که به 
علت کسره ماقبل قلب به باء شده است." در قرآن 
ریح» نیرویی است که ابرها را جابجا می کند. کشتی 
ها را به حرکت در می آورد و می تواند باعث ویرانی 
و خسارت شود. این کلمه حتی به قدرت درونی- 
روحبه- نبز اطلاق شده است: 
و آطیعُوا ال و موه و ۷ نوا فلا و تهب ریخکُم 
وَاضبروا ان الله مَح الصَابرین [۴۶: ۸] 
از خدا و رسولش اطاعت کنید و با بکدیگر نزاع نکنید که 
سست شوید و قدرت شما از بین برود. صبر پیشه کنید 
که خدا همراه صابران است. 

اگر بخواهم مثالی دیگر از این نوع بیان کنم آیه 
زیر است: 
اب ادْهَبْوا فُتحَمَموا من یوم وآخیه ولا تَیأمُوا منْ رَوْح له 
اه لا ین من رَوْح له لا القَوْمْ الکَافرون[۱۲:۸۷] 


ای بسران من برو ید و بوسف ۵ برادر شس‌ ۳ بجه بید و از 


۱- تفسیر الرازی. ج ۰۲۹ ص ۲۱ 
۲- مقائیس اللغة. ج ۲ ص ۴۵۴. 


گهرست 


روح در قرآن ۵ 


مه خدا مأًیوس مشوید. زیرا تنها کافران از رحمت 
خدا مایوس می‌شوند 
بطوری که ملاحظه می کنید. در آیه فوق کلمه 
روح. رحمت معنا شده است. اگر منظور از رحمت 
آن چیزی باشد که خداوند از سعه و قدرت خودش 
می بخشد. درست است. در غبر اینصورت بهتر است 
آن را قدرت معنا کنیم» به دلیل آیه زیر: 
حَتی لا استیی ارم وظنئوا هم قَذ کذیوا جَاءهم 
تضرنا...[۱۲:۱۱۰] 
تا اينکه انبیاء در آستانه پأس قرار گرفتند و گمان بردند به 
آنها دروغ گفته شده تا آنگاه که نصرت مابه آنها رسید... 
این آبه ۰ بیوسف است و از پیامبرانی صحبت 
می کند که نزدیک بود از نصرت الهی مأیوس شوند 
بنابراین آنجا که یعقوب به فرزندان خود سفارش می 
کند از روح خدا مأیوس نشوند. منظور از روح خدا 
قدرت اوست که مردم را با آن باری می کند. شاهد 
دیگر آیاتی هستند که در آنها عباراتی همچون: دک 
ی با ید بتضره " آمده و نشان می دهد خداوند 
به پاری خود هر که را بخواهد نیرومند می کند. 
پس تا اینجا معلوم شد یکی از معانی روح. که البته 
به سعه بر می گردد» قدرت است. 
یکی دیگر از معانی این کلمه که باز به معنای 


فف 


۱- تفسیر الرازی» ج ۰۲٩‏ ص ۲۱ 
۲- تفسیر الرازی» ج ۰۲۹ ص ۲۱ 


گهرست 


روح در قرآن 0 


علم است. این ان چیبزی است که روح. ان موجود 
نامرتی خیالی را از رویش اختراع کرده اند. 

وَمّا کان لبشر آن یکلم له لا وی آو من وراء حجاب او یُرْسَ 
روا فیح باِذنه ما بَشاءٌ 0 ِنهُ عَلي حکیم[۴۲:۵۱] 

هیچ بشری را نرسد که خدا جز به وحی با از آن سوی 
پرده. با او سخن گوید. با فرشته‌ای می‌فرستد تا به فرمان 
او هر چه بخواهد به او وحی کند. او بلند پایه و حکیم 


افتت نا 


لک َوحَینا لیف وحا من مرت ما کُنت تَدري ما الْکتاب ولا 
مان ولکن جعلناةْ و نَهْدي به مَنْ تشاءٌ من عبادتا وان 
لتهدي ای صراط مُسْتَقیم[۴۲:۵۲] 

همچنین کلام خود را به فرمان خود به تو وحی کردیم. 


تو نمی‌دانستی کتاب و ایمان چیست. ولی ما آن را نوری 
ساختیم تا هر یک از بندگانمان را که بخواهیم بدان هدایت 


کنیم و تو به راه راست راه می‌نمایی" 

همانگونه که ملاحظه می کنید. خداوند در آیه 
اول فرآیند وحی را اینگونه بیان می کند که فرشته 
ای می فرستد تا به فرمان خدا آنچه را او خواسته به 
پیامبر وحی کند. در آبه دوم و در ادامه مطلب قبل. 
خطاب به پیامبر می فرماید: به همین صورت به 
فرشته وحی فرمان داده تا روحی را؛ که قطعاً قرآن 
می باشد. به تو وحی کند. مترجم در اینجا روح را 
کلام خدا(قرآن) معنا کرده و این قول اکثر مفسرین و 


- تر حمه انتی: 
- تر حمه ان 


گهرست 


روح در قرآن 2 


در اینجا نکته مهمی وجود دارد که فعلاً باید 
آن را به خاطر بسپارید چون بعداً به آن نیاز پیدا 
خواهیم کرد: بعضی از مترجم ها عبارت من آثرت در 
آیه دوم را به فرمان خود و بعضی دیگر از فرمان 
خود معنا کرده اند. بنظر می رسد کسانی که ترجمه 
دوم را برگزیده اند منظورشان همان مفهومی بوده 
که ترجمه اول افاده می کند. علت اینکه خداوند در 
هر دو آیه می فرماید وحی(کتاب آسمانی) را به اذن 
و فرمان خودش می فرستد حکایتی دارد که خدمنتان 
عرض می کنم: 

قوم پیامبر معتقد بودند فرشتگان از طرف خدا 
اختیار تشریع دین را دارند. یعنی همان اختیاری که 
شیعه و سنی برای حضرت محمد و حتی صحابه 
نزدیک و خاندان او قائل هستند و آنها را مکمل 
قرآن با شریک القرآن می دانند و این چیزی است 
که بی هیچ ابایی آن را بیان می کنند. در یک چنان 
فضایی خداوند می فرمایند فرشتگان قرآن را به اذن 
و فرمان خدا بر انبباء نازل کرده اند و سر از خود 
نبوده. باز نظیر این حرف در آیه ۹۷ بقره آمده است: 
در این آیه بنظر می رسد بهودیان با جبریل دشمنی 
می کردند چون تصورشان بر این بود که قرآن را او 
بر پیامبر نازل کرده و خداوند می فرمایند کاری که 
جبریل کرده به اذن و فرمان خدا بوده است. 


گهرست 
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مر فاگ تا 6 3 و ۶ ار ین ی ۰ ۳ ۴ #7 
یت للملا بالژوح من امه علی مَنْ یِشَاءٌ من عباده لنْ درو 


۳9 


لا له لا آنا فانفُون[۱۶:۲] 


فرشتکان را با وحی به امر خویش بر هرکس از بندگانش 
که بخواهد فرو می‌فرستد. که هشدار دهید که خدابی جز 


من نیست. پس از من پروا کنید! 
رفيغ الدّرجَات ذو العزش یلق الروح من آمره علن مَنْ یَشَاءٌ من 
عبّاده لیْنْذر یوم التلاق[۴۰:۱۵] 
او برافرازنده درجات او صاحب عرش است. و وحی را 
به فرمان خویش بر هر کس از بندگانش که بخواهد فرو 
می‌فرستد. تا از روز همدیداری هشدار دهد" 

در هر دو آیه فوق» مترجم کلمه روح را وحی 
معنا کرده و و پر واضح است آنچه به پیامبر وحی 
می شده تا بوسیله اش مردم را انذار نماید» بجز قرآن 
چیز دیگری نیست. در تفسیر نمونه ذیل آیه ۱۵ سوره 
غافر نوشته شده: 
«گر چه مفسران در توضیح معنی «روح» در اینجا 
احتمالات مختلفی داده‌اند. اما قرائن موجود در آیه 
و همچنین آیه ۲ سوره «نحل» که ید۳ 
«یِتَّل الملانکه پالروج من مُره علی من یشاءٌ من 


۳3 ن 


عباده أن انز اه لاله الا آنا قَاَُون»» و همچنین 
آبه ۲ «شوری» که پیامبر اسلا ح را مخاطب ساخته 


و نزول قرآن و امان و روح را بر او بیان می‌کند: «و 


9 
کذلك آوحینا الب روحاً من آمُرنا ما کت تدري ما 
الکتات و لا الاممانْ» همگی دلبل بر اه بن است که روح 
در این گونه موارده به معنی وحی و قرآن و تکالیف 
المی است: 

تعبیر به «منْ أمُر» (به فرمان او) اشاره به 
این است که اگر فرشته وحی مأمور ابلاغ این روح 
است ت لو نیز ناحبه خدا سخن می‌گوید نه از ناحبه 
خودش»" 

اینک به سراغ آیه ای می رویم که از نظر 
ساختاری فرقی با چند آیه قبل ندارد ولی به یکباره 
نظرها درباره آن برگشته و به سمت روح معروف 
دین مادری» همان موجود نامرتی که در عام برزخ 
کذابی ماوا دارده متمابل شده اند. 
یوک عن ارو فُل روخ من آمرٍ ری وتا أوتیئغ من العلم لّ 
قلیلا[۱۷:۸۵] 
و از تو درباره روح می‌پرسند. بگو روح از اعالم| امر 
پروردگارم است. و شما را از علم حز اندکی نداده‌اند" 
در آیاتی که قبلا بررسی کردیم. معنای روح واضح و 
مشخص بود و زیاد به روایات اجازه مانور ی دادند 
ولی متأسفانه روایات زیادی بر روی آیه اخیر سنجاق 
شده اند و اذهان را از درک معنای حقبقی آن منحرف 
کرده اند. بعنوان مثال در تفسیر اطیزان" روایتی نقل 
شده که در یَستلوتک عن الروح وقتی از چیستی روح 


۱- تفسیر نمونه. ج ۰۲۰ ص ۶۸ 
۳- خرمشاهی 
۲- المیزان فی تفسیر القرآن. ج ۱۳ ص ۲۱۳ 


هرس 
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ستوال شده گفته: التي ی الدواب والناس یعنی همان 
چیزی است که در ۳۳ جنبندگان هست. و دوباره 
پرسیده شده: وما هی؟ آن چیز چیست؟ پاسخ داده 
شده: من اطلکوت من القدرة-از عام ملکوت و از 
قدرت است. 

ای بسا اگر منشاً این روایت را در واقعیت تعقیب 
کنیم. به فیلسوفی برسیم که این چیزها را در خیال 
خود پرورانده است. طباطبایی نیز با نگاه فلسفی 
که نسبت به این موضوع دارد» آمده درباره من آثر ری 
کلی این طرف آن طرف کرده و صغری کبری چیده 
تا برسد به اینجا که روح از عام امر پروردگار است 
و عامْ امر نیز همان عام ملکوت می شود که یکی 
از عوام چهارگانه فلاسفه بوده و درست بالاتر از 
عام ناسوت و پایین‌تر از عوامْ جبروت و لاهوت قرار 
گرفته است! 
«مراد از عاط ملکوت» همان عاد غیب و عاد نفس و 
عام مجردات است که به آن عاط مثال و عاط برزخ 
هم اطلاق می گردد و آن مره و نشته‌ای است برتر 
از عال طبیعت که دارای صور و ابعاد است اما فاقد 
حرکت و زمان و تغسر است. این عاد خود بر دو 
قسم است یکی «ملکوت اعلی» که عاد محردات 
محضه است مانند عاد ملائکه و دیگری «ملکوت 
اسفل» است که عاد صور مقداری است»" 

اما این حقبقت ندارد و آیه مورد بحث واضح تر 
۱- سجادی. جعفر. فرهنگ اصطلاحات فلسفی ملاصدرا؛ ص ۳۲۵. 
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از آن است که بتوان چیزهایی را که فقط در خبال 
بشر می گنجند به آن سنجاق کرد و ذهن را از معنای 
حقیقی اش منحرف ساخت. اگر به موضعی که آیه 
درش قرار گرفته دقت کنید. خواهید دید تا چند آیه 
قبل و بعد از آن صحبت بر سر قرآن است و موضوع 
آیه نیز قرآن می باشد نه عام ملکوت و چه می دانم 
برزخ و مثال و این حرفها. موضوع آیه بر سر این 
است که عده ای درباره روح(قرآن) از پیامبر سئوال 
می کنند و خداوند در پاسخ می فرمایند: ش ارو 
خر ری - بگو روح به فرمان پروردگار من است. از 
این جواب معلوم است سئوال آنها درباره چیستی 
و ماهیت روح نبوده و منظور دیگری داشتند: آنها 
ایمان نداشتند به این که قرآن(روح) از طرف خداوند 
باشد و آیات بعد بخوبی گواه این مطلب هستند 
مخصوصاً آنجا که از پیامبر می خواهند به آسمان 
برود و از آنجا کتابی برایشان بباورد که بتوانند آن 
را بخوانند. قوم پیامبر معتقد بودند قرآن دروغهایی 
است که او بافته و به خداوند بسته و پا مطالبی 
است که پیشینیان گفته اند و عده ای بامداد و 
شامگاه آن را برایش املاء می کنند و او می نویسد." 
می گفتند یک نف که ظاهرا عرب نبوده, دارد قرآن 
ر ند او دیکته می 9 

پس تا اینجا مشخص می شود منظور از من آثر رَد 


۱- فرقان آبه ۵ 
۲- نحل آبه ۱۰۳ 


گهرست 


روح در قرآن 2 


این است که قرآن کار بشر نیست و فرشته وحی از 
طرف خداوند و به فرمان او نازل کرده. در ضمن 
جمله: وتا أوتیئغ من الم اقلا نمی خواهد بکوید علم 
شما به این چیزها قد نمی دهد. چون اصلاً منظور از 
ین کتاب آسمانی است که خداوند آن را از سعه 
علم خودش به بشر عطا کرده است. به همین دلیل 
است که در قرآن به اهل کتاب گاهی وتو الکتاب 
و گاهی وتو العلم گفته شده است. آبه زیر یکی از 
آیاتی است که می توان معنای للم را از آن فهمد: 
لک لته حکما عربیّا ولتن لبَعت اهوَعَهُم بعدما جاء 
من الْعلم مّا لك مق اللّه من و ولا واق[۱۳:۳۷] 
و بدینگونه قرآن را حکمی عربی و روشن نازل کردیم 
اگر بعد از اينکه از علم الهی(قرآن)برایت آمد از باورها و 
عقاید پوچ آنها پیروی کنی. از طرف خداوند هیچ ولی و 
حافظی نخواهی داشت. 

آری قوم پیامبر نیز مانند سایر اقوام انبیاء یک 
سری عقاید پوچ و بی اساس داشتند که آنها را به خدا 
نسبت می دادند و گمان می بردند آنچه نزد آنهاست 
از طرف خداست و آنچه پیامبر برایشان آورده فقط 
دروغهایی است که به خدا افتراء زده است. به همین 
دلیل از پیامبر می پرسیدند قرآن(روح) را از کجا آورده 
و خداوند پاسخ می دهد: شل الروحْ من مر ری ۰ یگو آن 
چیزهایی که شما دروغش می پندارید به امر خدا 
تارل شده اشت: سها الا یک سری باورهای پوچ ر 
تبعیت می کنید که گمان می برید از طرف خداست 
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در حالی که آنچه از طرف خدا و از سعه علم او 
برایتان آمده اندک است و در قالب چند کتاب آسمانی 
خلاصه می شود و این همه عقاید و مذاهب رنگارنگ 
از طرف خدا نیستند - وا أَوتیثم من العلّم الا قبلً 

ببینید بعد از نزول قرآن چه تعداد فرقه و مذهب 
بوجود آمده که خود را به اسلام و خدا منتسب می 
کنند و هر کدام دهها حلد کتاب دارند که به انحاء 
مختلف آن کتابها را با حکم خدا شریک می سازند 
در حالیکه خداوند فقط یک کناب(قرآن) را به آنها 
داده است. 

اگرچه آیاتی که تا اینجا معرفی شدند نشان می 
دهند منظور از روح. علم الهی است که در اختیار 
بشر قرار گرفته. ولی پذیرش این مطلب برای بسیاری 
سخت و دشوار است» چون از کودکی و زمانی که 
ما خود را شناخته ایم» روح دین مادری در ذهنمان 
نقش بسته و به این راحتی پاک ی شود. 


بازهم اکثرا گمان می کنند آنچه در دین مادری 
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آموخته اند اصل است و هرکس چبزی غیر از آن را 
بگوید کسی به آن ایمان نخواهد آورد و نمی پذیرد 
حتی کسی مثل طباطبایی سعی می کند مطلب 
قرآن و کلام خدا را آنقدر چکش کاری کند تا به آن 
شکلی در آید که خودش باور دارد. 

علاوه بر آنچه تا اینجا درباره روح گفته شد. در 
قرآن الوم امین و روح الفُدْس را هم داریم که به 
فرشته وحی اطلاق شده اند و ربطی به روح برزخی 
ندارند. فرشته وحی به این دلیل روح الامین است 
که روح به او امانت داده می شود تا آن را به پیامبر 
برساند. 

حالا فقط می ماند آن روحی که در جریان خلقت 
آدم درونش دمیده شد و او را از سایر موجودات 
متمایز کرد. می خواهیم بررسی کنیم ببینیم این 
همان روحی است که از دوران کودکی با آن آشنا 
شد ۵ ایم پا حقیقت چیز دیگری است. 


آفر ینش آدم 

«سپس خداوند مقداری خاك از قسمتهای سخت و 
نرم زمین» و خاکهای مستعد. شبرین و شوره‌زار آن گرد 
آوره و آب بر آن افزود تا گلی خالص و آماده شد و 
با رطوبت آن را به هم آمیخت تا به صورت موجودی 
حسبناك درآمد. و از آن صورق دارای اعضا و جوارح 
پیوستگیها و گسستگیها آفرید. آن را جامد کرد تا 
محکم شود و صاف و محکم و خشك ساخت تا وقتی 


گهرست 
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معلوم و سرانجامی معیّن» و آن‌گاه از روح خود در او 
دمید. پس به صورت انسانی دارای نبروی عقل که وی 
را به تکاپو می‌اندازد درآمد» و دارای افکاری که به 
وسبله آن در موجودات تصرّف غاید. به او جوارحی 
بخشید که به خدمتش پردازد و ابزاری عنایت کرد 
که وی را به حرکت آورد. نبروی انديشه به او بخشید 
که حق را از باطل بشناسد و همچنین ذاثقه. شامّه 
و وسیله تشخیص رنگها و اجناس مختلف در اختیار 
او قرار داد. او را معجونی از رنگهای گوناگون و مواد 
موافق و نیروهای متضاد و اخلاط مختلف: (حرارت 
برودت» رطوبت» و پبوست و ناراحتی و شادمای) 
ساخت.» 

روحی که بدین سان وارد بدن خاکی می شود 
و بدان حان می دهد در هنگام مرگ از بدن حدا 
گردیده و بدن دوباره به خاک مبدل می گردد. 
«آیا هنگامی که (فرشته مرگ) وارد منزلی می‌شود 
او را با حس درك می‌کنید؟ و آیا وقتی کسی را قبض 
روح می‌نماید وی را می‌بینید؟ و حتّی چگونگی قبض 
روح کردن جنین را در شکم مادر می‌توانید تشخیص 
دهید؟ که آیا از پیکر مادر وارد می‌شود یا این که 
روح به اذن پروردگار دعوت او را اجابت می‌کند (و 
خارج می‌شود)؟ پا این که همراه او در رحم مادر 
سا اد 9 ار فش موی ماه 
خود عاجز است چگونه می‌تواند پروردگار خویش 


۱- مکارم شیرازی. نهج البلاغه با ترجمه فارسی روان. ج ۰ ص ۲۹ 
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را توصیف کند؟! (و آن کس که چگونگی کار فرشته 
قبض ارواح را می‌داند با این که مخلوقی بیش نیست. 
چگونه انتظار دارد به کنه ذات خدا پی ببرد و او را 
توصف ماید؟۱)»" 

درباره خلقت آدم دمیدن روح در بدن و قبض 
روح» روایات زیادی بر روی آیات قرآن سنجاق شده 
اند و من این دو را بعنوان غونه انتخاب کردم. این 
همان تصویری است که از کودکی. درباره خلقت 
آدم و دمیدن روح. در ذهنمان نقش بسته و درک 
حقیقت را برایمان دشوار ساخته است. حقیقت صرفاً 
و مطلقاً آن چیزی است که در قرآن ثبت و ضبط 
گردیده و روایات اگرچه ظاهرا آمده اند تا آبات را 
توضیح دهند اما همچون پرده ای تاریک آنها ر 
پوشانده و اذهان را از درک واقعیت منحرف کرده 
اند. اینک بیایید تا فارغ از این روایات و باورهای 
آباء و اجدادی» حقیقت را در قرآن جستجو کنیم. 

اجازه دهید از آیات ۱۷ و ۱۸ سوره نوح شروع 

کنم: 
وال بتکم من الأْْض تباتّا(۷۱:۱۷] 
و خدا شما را چون نباتی از زمین بروبانید. 
([ 
باز شما را بدان باز می‌گرداند و باز از آن بیرون می‌آورد. 
وین شیرازی. نهج البلاغه با ترجمه فارسی روان. ج ۱ ص 


۲ تر حمه انتین 
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خداوند در آیه ۱۷ بنظر می رسد آفرینش نوع 
انسان را به رویش گیاه از زمین تشبیه کرده است. 


البته این امکان هم وجود دارد که تشبیهی 
در کار نباشد چون نبات در لغت شامل هر چیزی 
است( گیاه با غیر گیاه) که از زمین رشد می کند و 
خارج می شود." و این خود مدرکی است که نشان 
می دهد آفرپنش آدم به اینصورت نبوده که خداوند 
آب را با خاک مخلوط کند و از گل حاصل مجسمه 
آدم را درست کند و سپس از روح خودش در آن 
بدمد با فوت کند تا جان بگیرد و به حرکت در آید. 
بدیهی است هیچ کدام از ما همچون گیاه از زمین 
خارج نشدیم اگر خداوند در اینجا همه انسانها را 
مخاطب قرار داده به این دلیل است که منشاً همه 
ما همان موجودی است که از زمین ببرون آمده است 
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روح در قرآن 3 


در قرآن اینگونه بیان سابقه دارد و رایج است. 
حالا می خواهم در باره آیه ای دیگر بحث کنم 
که شبه آیه ۱۷ می باشد و می توان گفت مضمون 
آن آیه را بگونه ای دیگر بیان می کند. 
وَلَقَذ خلفتا الانسَان من مُلالّة من طین[۲۳:۱۲] 
به پقین ما انسان را از سلاله ای از گل آفریدیم 
سلاله در لغت به معنای آن چیزی است که از 
چیزی دیگر انتزاع شده و به نرمی خارج گردیده 
مانند خروج شمشیر از غلاف پا مو از داخل خمیر." 
فلذا در اینجا سلاله می شود آن چیزی که از درون 
گل بدست آمده و خارج گردیده مانند نباتات که 
به آرامی از زمین خارج می شوند." بناابراین تا اینجا 
مشخص می شود انسان از خود گل خلق نشده بلکه 
خلقتش از آن چیزی بوده که از گل حاصل گردیده 
را از زمین رویانید تشبیه نیست بلکه عین واقعیت 
است. البته خلقت انسان در اینجا مام نمی شود و 
پایان نمی پذبرد بلکه این آغاز آفرینش انسان است: 
الذي أَحْسَن کل تَيء خَقَهُ وبا خَلق الانسان من طین[۳۲:۷] 
آن که هر چه را آفرید به نیکوترین وجه آفرید و خلقت 
انسان را از گل آغاز کرد.۳ 
نم جَحَل تَسْلَه من مُلالّة من ماء مَهین[۳۲:۸] 
سپس نسل آن را از آنچه که از مایعی بی مقدار خارج می 


۲- التحقیق فی کلمات القر آن الکریم. ج ۵. ص ۱۸۶ 
۳- ترجمه آبتی 


گهرست 
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شود قرار داد 


هت ید یرت دجم ۰ 1 و ۳ سمخ و 8 و - مه 2 - 
نم سواه ونفخ فیه من روحه وحعل لکم السمع والابصار 


لقن قلیلا ما تَشَکُرون[۳۲:۹] 
سپس او را تسویه کرد و از روح خودش در آن دمید 
و بدین ترتیب برای شما قوای شنوایی» بینایی و 
مدرکه قرار داد. 

در این آیه به وضوح پیداست که دمیدن روح بعد 
از مرحله تسویه انسان و در مرحله پایانی خلقت او 
اتفاق افتاده است. معنای ریشه ای کلمه َو توسط 
توأم با اعتدال است" یعنی اینکه چیزی را در بهترین 
و اصلح ترین حالت خودش قرار دهی بگونه ای که 
اگر از جای خود انحراف پیدا کند. از وضعیت احسن 
و9 اصلح خارج شود. و چگونه به اینصورت نباشد 
وقتی خودش می گوید: آختن کل نی خلت هر چیزی 
را در بهترین و اصلح ترین حالت خودش خلق کرد. 


۱- التحقیق فی کلمات القر آن الکریم ج ۵ ص ۲۷۹ 


گهرست 
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بنابر اين آن انسانی که از گل یا عنا منئون" خلق شده 
بود. تولید مثل کرد و سپس تسویه شد و به بهترین 
وضعیت ممکن در آمد » درست در همین وضعیت 
بود که خداوند از روح خودش او را بهره مند ساخت. 
رد قال رک لْمَلانة ی الق بر من طین[۱۳۸:۷۱ 
آنگاه که پروردگارت به ملائکه گفت: من از گل بشری 
خواهم آفرید 
ادا مَوَیِته ونفخت فیه من ژوحي فقعوا له ساجدین[۳۸:۷۲] 
سپس وقتی او را تسویه کردم و از روح خود در آن دمیدم 
برایش سجده کنید 

دقت داشته باشید خداوند ی گوید وقتی آن 
بشر را خلق کردم برایش سجده کنید. می فرماید 
پس از اینکه او را تسویه کردم و از روح خود بهره 
مندش ساختم از او فرمانبرداری کنید یا به اصطلاح 
ساجد او باشید. 

از مبان انسانها فقط دو نفر هستند که خداوند 
آنها را برگزیده و نفخه روح کرده است: آدم و عیسی 
بن مریم. 
متل عیتی علد الّه کمتل آدع حلَقهُ من نرب ثم قال له کُن 
قیَکُون [۳:۵۹] 
مثل خلقت عیسی مانند خلقت آدم است که ازخاک 
آفریدش و سپس به او گفت: باش و او بوجود آمد 

اينکه می فرماید آدم را از خاک آفرید ممکن 
است این سوء تفاهم را بوجود آورد که آدم نخستین 
۱- گل بد بو(لجن) - حجر آیات ۰۲۶ ۲۸ ۳۳ 


گهرست 
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انسانی بوده که از خاک آفریده شده در حالیکه اسناد 
و مدارک ارائه شده نشان می دادند آن موحودی که 
نخستین بار از خاک جوانه زد و رشد و مو کرد آدم 
نبود. اگر در این آیه می فرماید آدم از خاک خلق 
شده بخاطر این است که او یک انسان است و سر 
منشاً انسان خاک است. همانگونه که پیشتر گفته 
شد. اینگونه بیان در قرآن کاملاً رایج است. بعنوان 
هونه من به یک آیه اشاره می کنم و تعدادی دیگر 
را در پاورقی آدرس" می دهم: 
من آیاته آن خَلَقَكمْ من راب نم ذا نم بر تلتشرّون[۳۰:۲۰] 
از نشانه های او این است که شما(نوع انسان) را از خاک 
خلق کرد پس آنگاه بشری پراکنده شدید 

برمی گردیم به آیه ٩‏ آل عمران» جابی که خداوند 
خلقت عیسی از چه نظر شبیه خلقت آدم است؟ می 
توانیم بگوییم عیسی از این نظر به آدم شبیه است 
که او نیز نفخه روح شده این پاسخ درستی است 
ولی جواب مورد نظر آیه نیست. چون این آیه دارد 
پاسخ کسانی را می دهد که عیسی را پسر خدا و از 
خاندان او می پنداشتند و می خواهد بگوید اگرچه 
عیسی پدری نداشته ولی از آل عمران است نه آل 
الله و او آنگونه کد نصارا معتقد بودند. پسر خدا 
نیست. بنابر این اگر بگوییم شباهت عیسی به آدم 
از این بابت بوده که هر دو پدر نداشته اند سخن 


۱- کهف ۷ حج ا. روم ۰ فاطر ۱ غافر ۶۷ 


گهرست 
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بی راهی نگفته ایم و بعید نیست. چون بنابر مدارک 
ارائه شده. آدم اولین انسان نبوده و با او انسانهای 
دیگری نیز زندگی می کردند. انسانهایی که از راه 
تولید مثل ادامه نسل می دادند. 

برگردیم به موضوع اصلی بحث که درباره چیستی 
آن روحی است که آدم از آن بهره مند گردید. می 
قدرت خداست يا از سعه علم او یا از چیزی دیگر. 
هرچه باشد آن نیست که آدم بواسطه آن جان گرفته 
و حبات بیدا کرده؛ چون آدم اولین انسان نبود و 
پیش از او نیز انسانهایی بودند که زندگی می کردند 
ولی روح نداشتند. وقتی خداوند به ملائکه گفت که 
می خواهد برای خودش در زمین خلیفه قرار دهد" 
اعتراض کردند. چون پیش از خلقت انسان به آنها 
گفته شده بود که آن خلیفه قرار است بشری باشد." 
آنها وقتی بشر را به چشم خود دیدند اعتراض کردند: 
آیا می خواهی کسی را جانشین قرار دهی» و ما 
باید از کسی فرمانبرداری کنیم. که خون می ریزد و 
دارد در زمین فساد می کند؟!" اما خداوند درباره 
انسان همه چیز را به ملائکه نگفته بود و آنها هی 
دانستند انسانی که قرار است از او فرمانرداری کنند 
با انسانهای دور و بر خودش یک فرق اساسی دارد: 


۱- بقره ۳۰ 
۳۲- حجر ۰.۲٩‏ ص ۷۲ 
۳- بقره ۳۰ 
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او از سعه علم الهی برخوردار است و خداوند از 
دانش خودش(روحش) او را چیزی آموخته است: 
عم اع ما کلهَا ئمٌ عَرضَهْم علی اللملاتکة فقال نیون 
باسماء هوْلاء بِنْ کم صادقی[۲:۳۱] 
و همه اسماء را به آدم آموخت و درباره آن اسماء از ملائکه 
سئوال کرد: اگر راست می گویید (و بشر صرفا همان است 
که شما تصور می کنید) به من بگویید درباره اسمائی که 
به آدم یاد دادم چه می دانید؟ 

اسم که چیزی نیست» اصل مسماست که کلمات 
الهی هستند و کلمة الله همان روح خداست. قرآن به 
این دلیل روح خداست که کلمة الله است. خداوند 
به این دلیل عیسی را روحی از خودش معرفی کرده 
که کلمه ای از اوست: 
یا أَهْل الکتاب لا تَعلوا ف دینک ولا تَفولوا علی للّه لا الحق لیا 
سیخ عیتی لبْنْ مزع زشول ال وَكمَنة آلقاها بل مریم وَژوح 


هو و ۱ 


ای اهل کتاب! در دین خود غلو نکنید و غیر از سخن 
حق چیزی به خدا نبندبد. مسیح. عیسی ابن مریم فقط 
رسول خداست(نه پسر او) و کلمه و روحی از خودش می 
باشد که به مریم القاء شده است... 


در آیه فوق. روح خدا عطف بیان شده به کلمه خدا 
تا بگوید منظور از روح همان کلمه است. روح خدا 
زمانی که عیسی داخل رحم مریم بوده به او القاء 


۱- نساء ۱۷۱ 


گهرست 
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شده و احتمالا در مورد آدم نیز چنین بوده است." 
بنابراین معلوم می شود منظور از آن روحی که به 
آدم القاء شده, روحی نیست که به او جان و حیات 
داده باشد. بلکه تواغندی و دانشی است که خداوند 
از سعه علم خود و از عام غیب او را بهره مند 
ساخته و تعلیم داده است. فکر می کنم تا همین قدر 
کافی است تا بدانیم منظور از روحی که به انسان 
تعلق گرفته یک موجود برزخی یا ملکوتی نیست. از 
اینجا به بعد می خواهم درباره معنای نفس در قرآن 
بنویسم» چون اکثراً نفس و روح را با هم خلط می 
کنند و می پندارند نفس همان روح است. در لغتنامه 
های فارسی نفس را چنین معنا کرده اند: جان» روح. 
روان. قوه ای است که بدان جسم زنده است." 


مفهوم نفس در قر آن 

در قران کریم هر جا کلمه نفس در مورد انسان 
بکار برده شده منظور هیئت ظاهری و کالبد خاکی 
او بوده و غیر از این هیچ معنای دیگری نمی دهد. 
را می چشد." ابن یک اصل اساسی بنیادی است که 
بر نفوس بشری حاکم است. با توجه به اين اصلء 
هیچ نفسی ی تواند جاویدان باشد و اگر دیده می 
شود در معا جم لغت. کلمه نفس به روح نیز اطلاق 


۱- رجوع شود به آیات ۱۲ تا ۱۴ سوره مومنون 
۲- لغت نامه دهخدا (آنلاین) 


رگ 
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را روح معنا کرده اند. آیه زیر است: 

له َو لاش حین مَونها وَلّتي لمْ مث اف متامها فَیْمُسك 
لني قَمی عَلیها لمَوّت ویمل ای بلق آجّد مسمّی اد ف 
دک لایات لقَوْم یتتگزون(۳۹:۳۲] 

خداوند ارواح را به هنگام مرگ قبض می‌کند. و ارواحی 
را که نمرده‌اند نیز به هنگام خواب می‌گیرد؛ سپس ارواح 
کسانی که فرمان مرگشان را صادر کرده نگه می‌دارد و 
ارواح دیگری را (که باید زنده بمانند) بازمی‌گرداند تا 
جاودانگی روح را باور دارد و معتقد است روح هرگز 
هی میرد." با این وجود در اینجا به ناچار مجبور 
شده اصل بقای روح را زیر پا بگذارد و از مرگ ارواح 
لنو یسد. چرا؟ چون کلمه لنش را به اشتباه ارواح 
معنا کرده و خبلی واضح در ترحمه والني لَمْ تم 
نوشته: ارواحی را که نمرده‌اند! هرچند در ادامه ترجمه 
با اضافه کردن ارواح به کلمه کسانی» سایه مرگ را 
از سر ارواح برداشته و آن را متوحجه کسانی کرده 
که ارواح بك آنها تعلق دارد. این اتفتکم در ترحمه 
بخاطر این است که او می خواهد به زور باوری را 


۱- ترجمه مکارم شیرازی 
- 1 تعسب( نمونف ح 1 ص‌‌ ۳۳۳ 


هرس 


روح در قرآن .۸ 


که متعلق به دین مادری است به آبه تحمیل کند 
ولی به قالب قرآن ی خورد و بیش از حد زمخت 


است. 


آقای الهی قمشه ای از همان ابتدا تکلیف 
خودش را مشخص کرده و تصمیم گرفته نفس همان 
بدن خاکی باقی اند ولی روح را به آن اضافه کرده 
آشت ۱ 
«خداست آن که وقت مرگ ارواح خلق را می گرد 
و آن کس را که هنوز مرگش فرا نرسیده نیز در حال 
خواب روحش را قبض می‌کند. سپس آن را که حکم 
به مرگش کرده جانش را نگاه می‌دارد و آن را که 
نکرده (به بدنش) می‌فرستد تا وقت معیّن (مرگ). 
در این کار نبز ادله‌ای (از قدرت المی) برای متفکران 
پدیدار است» 
اگرچه در قرآن اثری از روح برزخی یا ملکوتی نمی 
توان یافت ولی به هر ترتیب. آیه دارد درباره چیزی 


گهرست 
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شود. چه چیزی در کالبد انسان وجود دارد که توفی 
می شود؟ برای پاسخ به این سئوال اولین چیزی که 
باید بدانیم» پیدا کردن معنای کلمه تفوفی یا کلمات 
هم ريشه آن در آیات قرآن است. در آیاتی از قرآن 
خداوند درباره کم فروشان می فرمایند وقتی از مردم 
چیزی می گیرند پیمانه را کامل می گیرند(یَمتَوْفُون) و 
زمانی که می خواهند به آنها چیزی را به پیمانه و وزن 
بدهند. از آن می کاهند(یَخسرون). شعیب به قوم 
خود می گوید: پیمانه را عادلانه و کامل دهید(َوْفْوا) 
و از کالای مردم چیزی کم نکنید(لا تبخسوا)." 

خلاصه در قرآن کلماتی که از ریشه وفی هستند 
در مقابل یا در جای کلماتی همچون: بخس, نقص و 
خسر قرار گرفته اند و چون این کلمات معنای کاستی 
کمی و عدم اکمال و اقام را می رسانند در نتیجه 
کلمات هم ريشه وفی می بایست به معنای اکمال و 
امام باشند و این معنایی است که در معاجم لغت 
نیز قید شده است. وقتی گفته می شود: تَوَفْیْتُ 
التَيَء وامْتَوْفثه پعنی همه آن اخذ می شود بگونه 
ای چیزی از آن» رها شده. باقی نمی ماند" 

گفته شده آن چیزی که در هنگام مرگ از نفس 
بشر توفی و اخذ می شود روح است. با توجه به 
معنای ريشه ای توفی. مگر روح شیتئی تکه تکه و 
۱- لین آیات ۲و ۳ 
۳- هود ابه ۸۵ 
۳- معجم مقائیس اللغة ج ۶ ص ۱۲۹ 
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جزء جزء است که می بایست بطور کامل اخذ شود 
و چیزی از آن باقی غاند؟! آیا این امکان وجود دارد 
که در هنگام قبض روح. قسمتی از آن در داخل نفس 
باقی هاند که تاکید شده باید مام آن گرفته شود؟! 
حقیقت این است که روح وجود خارجی ندارد و این 
چیزی است که در مطالب گذشته با استناد به آیات 
قرآن ثابت شد. با این وجود. اگر آنچه از نفس بشر 
توفی می شود روح نیست پس چیست؟ از منظر 
قرآن. فرجام خوب پا بد هر نفسی صرفاً در گرو 
اکتسابات و کارهایی است که در دنیا انجام داده 
است: 

کل تفس چا کیت رَهیته[۷۴:۳۸] 

هر نفسی در گرو | آن چیزی است که کسب کرده است 


#هٍ ی و وه 


وَلْذین منوا عنم ره یمان للحفتا بهمْ ريت وا 
تام من عَمَلهمْ من مَيْء 0 کل امُرٍی نا گست رهین[۵۲:۲۱] 
و کسانی که ایمان آورند و فرزندانشان در ایمان از آنها 
پیروی کنند فرزندانشان را به آنها ملحق خواهیم کرد و 
از اعمالشان چیزی نخواهیم کاست. هر کسی در گرو آن 
جیزی است که کسب کرده است 

در آیه فوق می فرماید از اعمال مومنان چیزی 
کاسته نمی شود. به ببان دیگر همه اعمال مومنان 
تمام و کمال به آنها داده می شود. 


ون کُلا تما لیم رک أَعمَالَهْم لته ما بَعمَلون خبیر[۱۱:۱۱۱] 


و پروردگارت اعمال هر یک را بی کم و کاست به آنها خواهد 
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داد؛ او به آنجه عمل می‌ کنند آگاه است!۱ 


توفای هر چیزی هم می تواند دادن آن چیز بطور 
ام و کمال باشد و هم گرفتنش بطور ام و کمال و 
بی کم و کاست. 
له توق انش حین مَوتها " 
خداوند(اعمال و اکتسابات) نفوس بشری را در هنگام 
مرگشان بطور کامل می گیرد و قبض می کند 
و یَومّا ثُرجَعُون فیه ال الّه ثم توق کل تفس نا گَبث وَمُمْ لا 
نَظلَمون [۲:۲۸۱] 
بپرهيزید از روزی که در آن به سوی خدا باز می گردید. 
سپس به هر نفسی انچه کسب کرده پس داده می شود و 
مورد ظلم قرار نخواهند گرفت 

به عبارت دیگ آنچه را خداوند در هنگام مرگ 
مام و کمال از نفس می گیرد(تَو)» در روز قبامت 
هام و کمال به او پس می دهد( نیْ). پس آنچه در 
هنگام مرگ توفی می شود اعمال و اکتسابات انسان 
است نه روح کذایی برزخی. چرا که انسان بواسطه 
همین اعمال است که پاداش می بیند با مجازات 
می شود و به قول پروردگار عاقبت خوب و بد هر 
نفسی در گرو اکتسابات و اعمالی است که انجام 
داده نه چیزی دیگر. در روز حساب و داوری اعمال 
خوب و بدی که انسان در دوره حبات خود مرتکب 
شده ام و کمال به او پس داده می شود و او را از 


۱- ترجمه مکارم شیرازی 
۲- زمر ایه ۴۳ 
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آنچه در دنیا انجام داده آگاه می سازند. 
یوم تَجدُ کل تفس ما عملّث من خر مُحْضَرا وَمّا عملّث من سوء 
نود لو آنْ بیِتها وَيْتهٌ مدا بعیدا ویْحَدُرْكُم الَهُ تَفسَهٌ وال روف 
بالعباد[۳:۳۰] 
روزی که هر کسی اعمال خوب و بد خود را ببیند. ارزو 
کند ای کاش میان او 9 اعمالش فاصله دور و درازی بو د. 
به بند گانش مهربان است. 

حالا اجازه دهید تا دوباره به سراغ آیه ۶۲ سوره 
زمر برویم و آن را بیشتر مورد بررسی قرار دهیم: 
له یوق لاف حیٌ مَوْتها والّني لم مث ‏ متامها فَیْمسك 
لتي قَفی علَهّا لمَوْت یرل الْغری بق آجٍّ مُسَمّی ین ف 
لک لیات لقَوْم یِتفْکَرون۳۹:۴۲۱] 
خداوند افراد را در هنگام مرگ و در هنگام خواب توفی 
می کند( این کاری است که دائما انجام می دهد) منتهی 
آنکه را حکم مرگش صادر شده از ادامه زندگی باز می دارد 
و دیگری را تا سر آمد اجلش به زندگی باز می گرداند(از 
خواب بیدارش می کند). 

بر خلاف باور موجود که از روح بعنوان جان 
انسان و عامل حبات او باد می کند. اگر در اینجا 
منظور توفای روح بود» با توجه به اینکه گفته شده 
در هنکام خواب روح از بدن خارج می شود لازمه 
اش این بود که انسان میرد ولی می دانیم که ی 
میرد پس منظور توفای روح نیست بلکه چیز دیگری 
است که عرض خواهم کرد. به همین ترتیب آنجا که 
می فرماید وَیریلُ نی لقّ اج شَُمّی تصور بر این 
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است که خداوند روح را از برزخ به بدن می فرستد تا 
زمان مرگ فرا رسد. این تصور اشتباهی است وقتی 
خداوند انبیاء را برای امتهایشان می فرستد. لزوماً 
از جایی به جایی دیگر نمی فرستد چون فرستادن 
به معنی بعثت و مبعوت شدن انبیاست. به همین 
گاهی ارسال می شوند. و هر دو به یک معنا هستند 
و تفاوتی با یکدیگر ندارند. 
م بَعقتا من تیه زشلا زل قوميم جوم بالبیتات! 
سپس بعد از او پیامبرانی برای اقوامشان مبعوت کردیم و 
برایشان دلایل روشن آوردند 
لد متا من قبلك زشلا رل قومیم مَجَافوُم بالتتات" 
و قطعا پیش از تو پیامبرانی برای اقوامشان فرستادیم و 
برایشان دلایل روشن آوردند 

بطوری که ملاحظه می کنید دو جمله فوق تقریباً 
مشابه یکدیگر هستند با این تفاوت که در دومی 
ارسلنا جای بعثنا نشسته است. در آبه مورد بحث نیز 
منظور از ویب ری رل أَجيِ ی بیدار کردن بعد 
از خواب است نه ارسال روح از عام کذایی برزخ. من 
برای اثبات این ادعاء علاوه بر شواهدی که از قرآن 
ارائه دادم. یک سند محکم دیگر نیز دارم: 
َو الذي َوَفاکمُ بالیّلٍ وَیلعٌ ما جرحتم بالهاٍ ثم عم 


۱- پونس آیه ۷۴ 
5 
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تَعْمَلونَ[۶:۶۰] 
او کسی است که شبانگاه شما را توفی می کند. در حالیکه 
انچه را در روز کسب کرده اید می داند. سپس شمارا در 
روز بیدار می کند( و همین کار را دائم انجام می دهد) تا 
مهلتی که از پیش معین شده منقضی شود. سپس به نزد 
خدا باز می گردید و شما را از اعمالتان اگاه می سازد. 

بطوریکه مشاهده می کنید. در اين آیه جمله نم 
أجَلٍ مُسَمَّی در آبه قبل شده و نشان می دهد منظور 
از ارسال در آنجا بعئت يا بیداری پس از خواب است 
که در آبه اخبر به آن اشاره شده است. و اینکه می 
فرماید از اکتسابات ما در روز با خبر است و در روز 
قبامت ما را از اعماطان(اکتساباقان) آگاه می کند. 
ببانگر این واقعیت است که آنچه در هنگام خواب 
توفی می شود. اعمالی است که در روز انجام داده 
ایم. 
یوم عم ال جمیعا قيتبْهمْ چا عملوا آخصاهٌ ال وَتَمُوهٌُ وال 
ی کل ميْءٍ هید[ :۱۵۸ 
روزی که خداوند همه آنها را از خواب مرگ بیدار می کند 
و از اعمالشان با خبر می سازد. اعمالی که که از باد برده 
اند ولی خداوند حسایشان را دارد( چون در هنگام مرگ 
همه را ثبت و توفی کرده است) خداوند شاهد هر چیزی 
است( و از همه جیز خبر دارد) 

به شخصد معتقدم اکتسابات و اعمال هر کسی 
تا روز قیامت. در خاکی که از خود بر جا می گذارد 
بطور کامل و ام ثبت و ضط می شود و خداوند 
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قاد است آن را باز ۹ حتی اگر آن خاک را تند 
بادی پراکنده و با خود به دور دستها برده باشد. 
و حتی اگر در شکم حیوانی رفته و آن حیوان نیز 
توسط حبوانی دیگر بلعبده شده باشد. لقمان کسی 
است که همچون سایر انبباء به او حکمت داده شده 
او فرزند خود را اینگونه موعظه می کند: 
السَمَاوات او للارض بات بها اه ین لاله تطیف خبیر[۱۳۱:۱۶ 
ای پسرك من. اکر عمل به قدر يك دانه خردل در 
درون صخره‌ای پا در آسمانها پا در زمين باشد. خدا 
به حسایش می‌آورد. که او ریزبین و آگاه است. 
برای بشری که پیدا کردن سوزنی در کاه دانی 
کوچک خیلی سخت و دشوار بنظر می رسد. حتی 
تصور اینکه بتوان دانه خردلی را در دل صخره ای 
واقع در کاهکشانی بزرگ و دوردست پیدا کرد محال 
است ولی اين کار برای خداوند بسی سهل و آسان 
می باشد. آری خداوند عمل هیچکس راء ولو اینکه 
به اندازه خردلی کوچک باشد. ضایع هی کند و از 
یاد نمی برد. فعلاً تا همین قدر درباره نفس و ما 
فبها کافی است. ان شاء الله در مبحث معاد به این 
موضوع بیشتر خواهم پرداخت. 


سکرات و غمرات موت 
۱- ترحمه آبتی 
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انسانی وقتی به آخرین لحظات عمرش می رسد. 
برهه ای از زمان را سپری می کند که حتی ممکن 
است ثانیه ای بیش نباشد ولی در همین زمان کوتاه 
ممکن است وقایع زیادی را تحجربه کند. قرآن نام این 
برهه را غمرات با سکرات موت گذاشته و پرده هایی 
از وقایع آن را برایمان کنار زده است. 
.ولو ری لذ الظالمُون ن غمَرات اْمَْتِ وَالْمائکَة باسطو 
آیديهم آخرجُوا آنفسکم لْْعْ رون عداب لْهُون با کنثم 
تفولون علی الّه عَر الْحَقْ ونم عن آیانه تَستکرون[۶:۹۳] 
...آگر می دیدی وضعیت ظالمان را در غمرات موت(که چه 
بر انها می گذرد)!... و ملانکه دستهای خود را گشوده اند و 
به آنها می گویند: (آنچه را درون )نفس خود داربد خارج 
کنید! امروز بخاطر اينکه نسبت به آیات الهی تکبر می 
ورزیدید و سخن غیر واقع به خدا می بستید. به عذابی 
خوار کننده گرفتار می شوید. 

من قبلاً در باره توفی و اينکه در هنگام مرگ چه 
چیزی توفی می شود صحبت کردم در اینجا موضوع 
بحث بنده غمرات يا سکرات موت است که هنوز 
علامی از حبات در محتضر وجود دارد و غرده. با این 
وجود ملائکه را می بیند و با آنها صحبت می کند. 
پا در آیه ای دیگر نقل می شود که ملائکه هنگام 
توفای نفس کافران» به صورت و پشت آنها ضربه می 
زنند." همه می دانید در آیین مسیحیت صلیب از 


جایگاه و تقدس ویژه ای برخوردار است تا جایی که 


۱- محمد آبه ۲۷ 
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اند. 


در حالیکه داستان به صلیب کشیده شدن عیسی 
شبهه ای بیش نیست و حقیقت ندارد. یعنی تام آیینها 
و مناسک و مراسمی که در مسیحیت برای صلیب 
برگزار می شود باد هواست و بر اساس یک داستان 
دروعغ بنا نهاده شده است. خداوند به صراحت می 
فرمایند عیسی را نه به قتل رساندند و نه به صلیبش 
کشیدند و هیچ کس از اهل کتاب نیست مگر اینکه 
قبل از مرگش به دروغ بودن قضیه صلیب(< دین 
مسبحیت) ایمان خواهد آورد." این گفته درحالی 
استکه هنوز هم مسیحیان را صلیب در دست تدفین 
می کنند. پس اهل کتاب چه موقع قرار است به این 


۱- نساء آبه ۱۵٩‏ 
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فرعون در همین لحظه بود که به یگانگی خداوند 
ایمان آورد و به خبال خود مسلمان شد." بطوری 
که از آبات قرآن کاملاً مشخص است. در این لحظه 
موجودات غبی با انسانی که در آستانه مرگ است 
ارتباط برقرار می کنند و او می تواند آنها را ببیند 
و صداهایشان را بشنود درحالیکه بستگان او که در 
کنارش نشسته اند و شاهد حان دادن او هستند از 
هیچ چیزی خبر ندارند. نه چیزی را می بینند و نه 
صدایی می شنوند آیا واقعاً در آن لحظه, که شاید 
تانیه ای بیشتر نباشد. چشم برزخی محتضر باز می 
شود؟ خیر. بطوری که ملاحظه کردید برزخی در کار 
نیست» هرچه هست یک واقعیت مجازی است که 
صرفاً در ذهن اتفاق می افتد و اگر در سکرات موت 
یک ثانیه آنقدر طولانی می شود همش کار ذهن 
است. 

یکی از دوستان تعریف می کرد وقتی به دبستان 
۱- یونس آیه ٩۰‏ 
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می رفته. یک روز صبح که مشغول نوشتن مشق بوده 
مادرش از او می خواهد برادرش را بیدار کند و او 
با همان مدادی که در دست داشته آرام به کف 
پای برادر می زند و نا گهان او فریادی می کشد 
و از خواب بیدار می شود. برادرش در خواب می 
بیند دارد در خیابان راه می رود که اتومبیلی کنارش 
توقف می کند. سپس چند نفر از اتومبیل پیاده شده 
و او را به زور داخل ماشین می کنند و به زندانی 
در حوالی شهر می برند. می گوید چند روزی در آن 
زندان بوده که یک روز صبح او را به زیر زمین زندان 
می برند تا شکنجه کنند. دو نفر پاهایش را بالا می 
گیرند و یک نفر سوزن به کف پایش فرو می کند 
که در این لحظه با فریاد از خواب بیدار می شود. 
درست به یاد ی آورم اما تصور می کنم آن روز 
داشتیم درباره قران صحبت می کردیم که دوستم 
آن خاطره را تعریف کرد. من آن موقع با توجه به 
چیزهایی که از قرآن دستگیرم شده بود به دوستم 
گفتم برادرش تمام خواب را از همان لحظه ای دیده 
که سوزن به کف پایش اصابت کرده است. اما او 
باور نکرد» راستش خودم نیز تردید داشتم که حرفم 
درست باشد. آن موقع خبری از اینترنت نبود و هنوز 
کامپیوتر به خانه ها نیامده بود و من برای تحقیق 
مجبور بودم داخل کتابخانه ها را بگردم. به کتابی از 
فروید برخوردم به اسم «تعبیر رویا» 

فروید در قسمتی از کتاب. رویای شخصی به 
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نام موریس یا موری را نقل می کند که مریض بود و 
مادرش نیز کنار تخت خوابش نشسته بود که خواب 
می ببند بعنوان یکی از انقلاببون فرانسه او را به 
زندان می برند و در آنحا مدتی می ماند و انقلایبون 
مشهوری را ملاقات می کند تا اینکه یک روز همه را 
کنار گیوتین به صف می کنند و یکی یکی از زیر تیخ 
می گذرانند تا نوبت به او می رسد. هنگامی که تیغه 
گیوتینب گردنش اصابت می کند از خواب بیدار می 
شود و متوجه می شود تیغ گیوتین در واقع چوب 
تخت خواب بوده که به گردنش اصابت کرده است. 
فروید می گوید در میان فلاسفه بحث در گرفته که 
چگونه ممکن است موری در ظرف یکی دو ثانیه 
یعنی زمان بین برخورد چوب نخت خواب و بیدار 
شدن انقدر طولانی شود؟! همچنین کتاب «رویا و 
تعبیر رویا» اثر ارنست اپلی» ترجمه دل آرا قهرمان 
را دیدم که ضمن تعریف رویای مشهور موریس و 
چند رویای مشابه دیگر. نوشته بود آزمایشهای عملی 
ثابت می کنند چین رویاهایی در اثر برخورد محرک 
خارجی بوجود می آیند. 

دیگر مطمئن بودم گذر زمان در ذهن با خارج 
ذهن متفاوت است ولی علتش را ی دانستم. من 
آن موقع کتابهای نسبیت را می خواندم که انیشتین 
چگونه به کمک یک آزمایش ذهنی توانست به 
نسبیت عام برسد. دقیقاً یادم نیست ولی فکر کنم 
یک چنین چیزی بود. از این آزمایش ذهنی خیلی 
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خوشم آمد به همین دلیل تصمیم گرفتم یک آزمایش 
ذهنی ترتیب دهم. در ذهن خودم دو جهان را تصور 
کردم با نامهای: دنیا و سفلی. در جهان علیا هر 
حرکتی ده بار سریعتر از دنیا بود. وقتی زمین علیا 
ده دور می چرخید زمین دنیا فقط یک دور می زد. 
این یعنی وقتی ده روز در علیا سپری می شد در دنیا 
یک روز سپری شده بود. من یک کتابی داشتم که 
خواندنش بطور متوسط ده ساعت طول می کشبد. 
تصمیم گرفتم کتاب را به قرین خودم در زمین علیا 
بدهم تا مطالعه کند. من از دور که نگاه می کردم 
دیدیم دارد تند تند کتاب را ورق می زند و ساعتی 
طول نکشید که آخرین صفحه کتاب را بست. از 
او پرسیدم چگونه توانست کتاب را در ظرف یک 
ساعت مطالعه کند ولی با کمال تعجب به من گفت 
که خواندن کتاب ده ساعت طول کشبده است. او 
درست می گفت چون سرعت حرکت عقربه های 
ساعت او نسبت به دنیا ده بار سریعتر بود. او به 
هیچ وجه حرکت سریع جهان خودش را احساس می 
کرد چون جزتی از آن جهان بود. 

تصور می کنم با این آزمایش توانسته بودم دلیل 
خوبی برای اتساع زمان در عاط رویا پیدا کنم: احتمالا 
جواب این بود که نرخ حرکت در عام رویا و جهان 
ذهن سریعتر از عامْ خارج ذهن است و به همین 
دلیل است که یک تانیه در بیداری» در خواب ممکن 
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است روزها طول بکشد بگذریم. 

درباره موضوع روح یک مطلب دیگر باقی مانده 
و آن مسئله معاد است. اگر خاطرتان باشد گفتیم 
یکی از دلایل وجود عام برزخ را موضوع معاد عنوان 
می کنند. می گویند روح که تا روز قيامت نی تواند 
سرگردان و بی خامان باشد. بالاخره یک جایی برای 
اسکان نیاز دارد و چه جایی بهتر از برزخ؟! آیا در 
قیامت و معاد به روح نیازی هست که حالا تا آن 
روز باید محلی برای اسکانش فراهم کنیم؟! آیا در 
قرآن آیه ای پیدا می شود که نقش روح را در معاد 
مشخص کرده باشد؟ 


معاد در قر آن 
نظریه غالب در باره معاد این است که در قبامت 
روح انسان از عام برزخ به جسم خود باز می گردد. 
مسلماً پایه و اساس چنین نظریه ای قرآن نیست چون 
در قرآن آبه ای ی توان بافت که درباره بازگشت 
روح به بدن خاکی چیزی گفته باشد و اين نظریه نیز 
طبق معمول پایه و اساس قرآنی ندارد. 
اگر قصد دارید معنای حقیقی معاد را متوجه 
شوید و به درستی درک کنید. باید به محاورات قوم 
پیامبر و سئوالاتی که درباره معاد از او می پرسدن 
به دقت توجه کنید. من چرا این حرف را می زنم؟ 
چون در آن زمان هنوز هیچ حدیث و روایتی بر 
روی آیات قرآن سنجاق نشده بود و چیزی وجود 
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نداشت که ذهن را از حقبقت آیات منحرف سازد. 
درک و شناخت آنها درباره معاد حتی از اهل کتاب 
پیرامونشان بهتر و واقعی تر بود چون اهل کتاب 
پیش زمینه های زیادی درباره معاد داشتند و همین 
جلوی فهم آنها را از درک حقیقت و واقعیت می 
گرفت. یکی از سئوالاتی که قوم پیامبر زیاد از او می 
پرسبد ند این دود : 
وقالوا دا کنّا عظاما وَرقات نا لمبْعُوون حَلَمّا جدیدّ![۱۷:۴۹] 
و گفتند آیا وقتی به خاک و استحوان تبدیل شدیم دوباره 
خلق خواهیم شد؟! 
و این پاسخ خداوند به سئوال آنهاست: 
فْل کُوئُْوا حجَارة آَو حدیدّ![۱۷:۵۰] 
بگو می خواهد سنگ باشید با آهن 
و حَلقّا مها یک نف دوک فمیئولون مَن یدنا فل الذي 
َطرکم ول مر ...[۱۷:۵۱] 
با خلقتی بالاتر از آنچه در فکرتان می گنجد. سپس 
خواهند گفت: چه کسی ما را بر می گرداند؟ بکو انکس 
که اولین بار شما را افرید... 

آن قوم از قرآن چنین فهمیده بودند که بعد از 
مرگ قرار است دوباره از خاک و استخوان خلق 
شوند و حیات مجدد یابند. فوم پیامبر نه در اینجا 
و نه در هیچ جای دیگر از قرآن. کوچکترین سئوالی 
درباره روح نمی پرسند چون روح برایشان بیگانه بود. 
آنها از معاد فقط همین را می دانستند که قرار است 
از خاک بیرون آیند و زنده شوند. دقبقاً به همین 
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خاطر است که می پرسند: تخ نییه - چه کسی ما را 
باز خواهد گرداند؟ یعنی چه کسی خاک و استخوان 
ما را حیات مجدد بخشیده و به زندگی باز خواهد 
گرداند؟ آنها قیی. طففتله او هن زا عاتا الانا قتا کفخ 
بنثونین. - زندگی ما فقط در همین دنیاست و ما 
هرگز مبعوث نخواهیم شد. دقت داشته باشید در 
کلام آنها اثری از یک حیات میانی پا برزخی نیست» 
چون چنین چیزی به آنها گفته نشده بود. آنها فقط 
زنده شدن در رستاخیز را می شناختند که البته باورش 
نداشتند و ردش می کردند. 
را متا ون ربا 90 لک رجْع بَعیذ[۵۰:۳] 
آیا وقتی مردیم و خاک شدیم (دوباره باز خواهیم گشت) 
این بازگشت بعید است 

در صحتهای آنها فقط احباء شدن از خاک و استخوان 
و بازگشت مجدد به زندگی است و هیچ صحبتی از 
بازگشت روح به بدن نیست و مشخص است که 
روح» به معنایی که ما می شناسیم. در عصر رسول 
الله شناخته شده نبود و مفهومی است که بعد از آن 
دوران اختراع شده است. 

خلاصه منظور قوم پیامبر از رجعت. بازگشتن به 
حبات است و این خلاف نظریه ای است که معاد 
را بازگشت روح به بدن تعریف می کند. معاد اسم 
مکان است و به معنای جابی است که انسان بعد از 
اینکه خاک و استخوان شد به آن بر می 19 و آنجا 


۱- انعام آیه ۲۹ 
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جز زمین هیچ جای دیگری نیست. کلمه معاد فقط 
در یک جای قرآن آمده" و9 در آنجا خداوند خطاب به 
پیامبر می فرماید: بنْ لذي فرش علیك الفرآن لرلذک رل 
معاد... - آنکس که قرآن را بر تو فرض کرده, به معاد 
برت خواهد گرداند. درباره معنای معاد در این آبه 
حرف و حدیث و تفسیر زیاد است» یکی گفته منظور 
مکه است. یکی دیگر گفته محشر است. آن یکی گفته 
بهشت است ولی هیچکس معاد را برگشت از جایی 
به جایی دیگر معنا نکرده چون کلمه تردق خودش 
معنای بازگرداندن می دهد و در این آبه منظور از 
اينکه تو را به معاد باز می گرداند. باز گرداندن به 

آیات قران خیلی صریح و روشن به ما خبر می 
دهند که رستاخیز در همین زمین اتفاق می افتد و 
منظور از معاد. زمین است نه بازگشت روح به بدن. 
مها خَفَاكم قفیها یلم ومنها نخرِجُکُم تارةً آخزی(۱۲۰:۵۵ 
ما شما را از آن آ- زمین] آفربدیم؛ و در آن بازمی‌گردانیم؛ 
و بار دیگر (در قیامت) شما را از آن بیرون می‌آوریم!۲ 

در قرآن منظور از معاد. همین اعاده از خاک و 
خروج از زمین برای بار دوم است. این چیزی است 
که قوم پیامبر آن را خیلی خوب متوجه شده بودند 
ولی باورش نداشتند. 


وال الذین کَفروا دا نا ترابا وبافْتا نا لمُحْرَجُون[۲۷:۶۷] 


۲- ترجمه مکارم شیرازی 
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و کسانی که کفر ورزیدند گفتند: آیا وقتی ما و پدرانمان 
به خاک تبدیل شدیم دوباره از زمین خارج خواهیم شد؟! 

خلاصه در گفتار قوم پیامبر. کلامی درباره روح به 
چشم نمی خورد و هیچ چیزی نمی گویند که حتی اثری 
کم رنگ از این موجود عجیب و غریب در آن یافت 
شود حقیقتاً آنها هیچ چیزی درباره روح ی دانند و 
از زبان رسول خدا نیز در این باره چیزی نشنیده اند 
و الا حتماً به آن گر می دادند و درست مثل قضبه 
معاد. سئوالات زیادی از پیامبر می پرسیدند. 

خداوند در قرآن بارها و بارها زنده شدن انسان در 
قیامت را به زنده شدن زمین با آب یا حیات مجدد 
طبیعت تشبیه کرده و فرموده همانگونه که یک 
دانه با آب رشد می کند و از دل خاک مرده ببرون 
می آید. حشر و نشر انسان نیز به همین شکل است. 
وله بتکم من الأرّض تَبَات(۷۱:۱۷] 
و خدا شما را چون نباتی از زمین بروبانید 
نم یعیذُکمْ فیها وَیْْرجْکُم ِخْراج(۷۱:۱۸] 
سپس شما را به زمین باز می گرداند و دوباره خارج می 
سازد 

خداوند حبات مجدد انسان در قيامت را به احباء 
زمین مرده تشبیه می کند. یعنی خلقت مجدد انسان 
شبه خلقت مجدد بلد میتی است که خداوند با آب 
آن را مجدداً زنده می سازد. خلقت انسان از چه نظر 
به خلقت زمین مرده شاهت دارد؟ محتمل است 
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این شاهت از نظر آن بذر و دانه ای باشد که در 
زمین قرار دارد چون خلقت آغازین انسان از سلاله 
از کل بوده و همچون کیاه رشد کرده است. این 
احتمال ضعیفی نیست چون خداوند در کتابش به 
شونه هابی از این تشابه اشاره کرده است. 
یج ال من لَْیّت وَیخْرجْ امَیّت من الحَيْ وَيْخيي الاض بَعد 
مَوْتها ودک تَُرجُون[۳۰:۱۹] 
زنده را از مرده بیرون می آورد و مرده را از زنده و زمین 
را بعد از مرگش احیاء می کند و شما نیز به همین صورت 
از زمین خارج خواهید شد 

خداوند یک گیاه ر چگونه از زمین مرده برون 
می آورد؟ ۳ بواسطه دانه و بذر گیاه که در 
زمین قرار دارد. ام تعجب قوم پیامبر از معاد در 
این بود که وقتی به خاک تبدیل شدند و در زمين گم 
گشتند چگونه ممکن است دوباره زنده شوند" می 
دانید خداوند چه پاسخی به آنها می دهد؟ 
فل یتوفاکم مك الْمَوّت الذي وک کم ثم ِل ریک ترجَعُونَ[۳۲:۱۱] 
بگو فرشته مرگ که مأمور و موکل شماست. توفایتان می 
کند سپس شما را به نزد پروردگارتان بر می گرداند 

این دیگر چه پاسخی است؟! آنها دارند درباره 
حیات مجدد آنهم بعد از اينکه خاکی پراکنده شدند 
می پرسند و خداوند از توفی و مرگ صحبت می کند! 
اتفاقاً پاسخ مناسبی است چون ملک موت اجازه نمی 
دهد چیزی پراکنده و گم شود و هنگام مرگ همه 


۱- سجده آبه ۱۰ 
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چیز را بطور دقیق قبض و ضبط می کند تا در حیات 
توفی می کند روح نیست. چون بنابر باور موجود 
ابتدا باید بدنی وجود داشته باشد تا روح به آن برگردد 
و سئوال قوم پیامبر نیز درباره بوجود آمدن دوباره 
موت چگونه و به چه روشی این کار را می کند ولی 
آنچه مشخص است او در آستانه مرگ ام اطلاعات 
مربوط به متوفی را قبض و ثبت می کند. 

خداوند در سوره رعد برای کسانی که از خلقت 
مجدد در رستاخیز آنهم بعد از اینکه به خاک تبدیل 
شدند. در عجب اند" مثال جالبی می زند که بعنوان 
و الَرّض قطعٌ متجَاوراث وَجِنَات من آغتاب زر وتخیل 
صنْوان ویر صنوان یِسقّی هاء واحد وَنْفْضْل بحضْها علین بَض 
نی ال لو نی لک لیات لقَوْم یعْقلْونَ(۱۳:۴] 
و در زمین باغاتی از انگوره کشت و نخل. که بعضی 
از یک نوع و بعضی از نوعی دگر هستند. بصورت 
قطعاتی در کنار هم قرار داد که با یک آب تغذیه 
می شوند. و از خوردنی های باغات» بعضی را بر 
بعضی دیگر برتری بخشیدیم. قطعا در این حکایت 
برای انیشمندان آیاتی نهفته است. 

در این مثال چون زمینها در کنار یکدیگر قرار 

گرفته اند خاکشان یکی است و از این نظر تفاوتی 


۱- رعد آبه ۵ 
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با یکدیگر ندارند. درضمن آبشان هم یکی است و 
از یک سر چشمه سیراب می شوند. با این وجود 
از نظر نوع با یکدیگر متفاوت می باشند. بعضی 
از نوع نخل و بعضی انگور و بعضی دیگر کشت 
هس دص تم ات بر مامت اس 
قطعه عدس می رویاند و قطعه ای دیگر گندم. یک 
قطعه انگور می دهد و آن یکی خرماء. چرا اینگونه 
است؟ این تنوع چگونه از یک آب و خاک یکسان 
بوجود می آید؟ این مثال در پاسخ کسانی است که 
گمان می کنند وقتی خاک شدند. امکان خلق مجدد 
ندارند در حالیکه چیزی در آن خاک وجود دارد که 
بواسطه آن حتی می توان خطوط انگشتان دست 
را نیز دوباره تسویه کرد و به همان شکل قبلی شان 
باز گرداند. 

مطلبی که درباره روح و برزخ از نظرتان گذشت؛ 
حقبقتی بود که صرفاً با استناد به آیات قرآن نگارش 
بافته است. در خارج قرآن راجع به ناسوت ملکوت 
جبروت. احضار روح. پرواز روح. خانه ارواح و از این 
حرفها چیزهای زیادی نوشته و گفته شده اند که 
شاید مربوط به پدیده ای دیگر باشند و بنابراین رد 
و تکذیب همه آنها کار درستی نباشد. اما آنچه یقینا 
درست است. عدم وجود موجودی است که گفته 
شده در طول زندگی ملازم بدن خاکی ماست و در 
پایان حیات از آن جدا می شود و مستقلا در عال 
برزخ به حیات خود ادامه می دهد. 


گهرست 


